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 نهم ۀسدو عرفان خراسان در  المجانینجنون
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 ۱۷/۱۰/۱3۹3: تاریخ دریافت
 ۲۵/۱۲/۱3۹3: تاریخ تصویب

 
 چکیده
( ق .و هو  ۸۲۰-۷3۴خووافی   سنجانی نیالد قوام تألیفالمجانین جنون
 ۀدربیدارنود هجویی اسوت  وه    نهو    ۀسد لیاوا ۀانیصوفهای  شتهاز نو

و موههیی  هوای   نحلوه ، تاریخ عصویی تصوو   ای از  اطلاعات ارزنده
است  ه با بیانی ادبی  مؤلفملات عیفانی و نیز تأهای  لامی  جییان

عیفانی خود را  تأملات وشیده تا مجالس و  مؤلفقلمی شده است. 
و اغلوب بوه یواری تم یول و زبوان هوا  بوه         پیسو  و پاسوخ   ۀویشو به 

، آیووات تأویوولمخاطووب تیهووی   نوود و از ایوون رهرووهر بووه شووی  و  
 .ها پیداخته است اصطلاهات عیفانی و سیوده، اهادیث

                                                           
 ehsanpourabrisham@yahoo.com  .دانشجوی د تیی زبان و ادبیات فارسی دانشراه اصیهان .۱
  fesharaki311@yahoo.comاصیهان.  دانشراه فارسی زبان و ادبیات گیوه فشار ی، دانشیار محمدی محسن. ۲
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110 / جنون المجانین و عرفان خراسان در سدۀ نهم

اجموالی  تییوین    وشد توا بوا   می روش تحلیل محتواپژوه  هاضی به 
 نیوز  و دهد این تعالی  را نشانچرونری بیان ، خوافیت عیفانی نظییا

هوای   را در هووزه از آن ی هوای  نویافتوه ، المجانینجنونبا بیرسی منابع 
 ۀمنظومو بازشناسی  در تاریخ تصو  و تأویلات عیفانی بازگو نماید.

در محوی   ها و اشتغالات مطوی    دغدغهبه ، فکیی این دانشور گمنام
توجوه  ، مؤلفمشیب عیفانی  بی دیتأ با  عیفانی آن روزگار خیاسان

 .استیای نمونه بیرسی شدهب مواردیو 
 

 نیالود  قووام ، المجوانین جنوون ، تصو  خیاسان: ی کلیدیها واژه
 .وجوه ادبی، یشناخت معیفت، خوافی

 
 مقدمه
خو  مغو  و دگیگوونی   دنیسیگهرانبا از  سدۀ نه  لیاواهشت  و  ۀسددر خیاسان 

 ۀصوویغ ییویوه بوود و    ۀقوویطیدار  بواز میویا   ، اجتموواعی ذوق گسوتیده در فیهنوو و  
 یشو یاند کیو بارایشوان بوا    یویی و مییودان  را بوه خوود داشوت      هوای نجو      آموزه

به میانی و عقیات سلوک نرییسته و در انسجام و ه  گسوتیانیدن میوانی    ای دردمندانه
متکلیانه و مدرسوی   تأملاتروزگار خیاسان آن نظیی آن  وشیده بودند. گیچه در 

( .ق ۶۵۰ مویه  هیوفیانی چون سعدالدین هم ۀرازوران و آرای (.ق ۶3۸م   یعیبابن
سنت مدار  نقشیندیان، (.ق ۷3۶ معلاءالدوله سمنانی   فیظیا، و مییدش عزیز نسیی

ای  خیاسوانیان بوا سولوک عاشوقانه     اموا هنووز   صوفیان سایه افکنده بوود دانشیدیری و 
 م  رعطوا فکویی   ۀمنظومگهشت و از  نوس بودند  ه بی مدار واردات و واقعات میمأ

( و دیرووی .ق ۶۵۴ مالوودین رازی  نجوو ، .(ق ۶۱۸ مالوودین  یوویی   نجوو ، .(ق ۶۲۷
 ویدن تجوارب   قلموی  گونوه نیدبو  گیفوت   سیچشومه موی  این طیز سلوک وران  همای

هشوت  سیمشو     ۀسود هیت  و امتوداد آن توا    ۀسداز جانب  ییویان در  ژهیو بهعیفانی 
 .بود مییدان نوآموز در استمیار سنت پییان خیاسان

در چنین روزگاری با ایون دغدغوه  وه    ( .ق ۸۲۰-۷3۴ی  خوافسنجانی نیالد قوام
طییوو  میتوودعان شووییعت و طییقووت را بازنمایوود و هوو  بووه بیووان صوومیمی مواجیوود و  

و در آنجوا   نوام المجوانین   تابی تصنیف  یده جنون»، های عیفانی خود پیدازد تجیبه
چون پیوسته بی مقتضای تکلیف »(  ه ۴۹۵: ۱3۸۶،  جامی «سخنان غییب درج  یده

تا طیی  افوادت و   باید نمود الهی در تیلیغ مناهج و میاهث شیعی و عقلی جد بلیغ می
بایود   موی ، اند  ه عقیات راه استیادت مسلوک باشد و مسدود نشود و عقود مشکلات

لاجیم ، خییی  ار هیدر باشد ۀقلع ه بی ندن در از  اند دهآن را  ه قوت بخشی، گشاد
 بنات نیات افکار، گاهی  ه فصل بهار باشد، به هک  قضا و تعظی  امی و شیقت خل 
آرنوود و تسوولی  طالیووان صووادق  بووه صووحیا مووی،  ووه هوووراء هجووور صوودور فقیا نوود 

 (.3: ۸۶۰، خوافی سنجانی«...گیدانند می
ی موا از زنودگی او   هوا  دانسوته  هموه  نیبواا ، متأخی بودهالدین در شمار صوفیان  قوام

 تیبودا در  یو»: اختصوا  داده  او فصولی را بوه   .(ق ۸۹۸-۸۱۷ اندک است. جوامی 
ص یه و تخصو یو جمع و خیج و توج جان خوا  بوده و نسخۀسن ۀیقی یشی ااز  ها 
در ده از هی چوه  یرس یا جهبهرا  یناگاه و، نوشته یم یبوده و و یو ه به عهدۀیآن قی

ه دسوت خوود     ندیگو یم راه آخیت مشغو  شده. کیون آمده و به سلویآن بوده ب
، یتابوت فیموود   را  یو و یاوردیو اغوه ب  ه  س  یده بود. هی  را وقف مسلمانان 

ب یان طالیان تیتیم   ویاغه نوشت را بی آن   س آننام ، ی آنیخواه مصحف خواه غ
، در مجوالس  .یید و تابوت    یبودنود اغوه آورده   ه  ب یبه همان تیت، ینراه داشت
شیبت داده  یا  اسهمیا ، السلام هیعل، یموسه  است  فیموده یم. یار گیتیبس معار 
مکاتیوات  بوا یواد ید   (. سپس ۴۹۵: ۱3۸۶، جامی  «از آن استمن  ییاین گویا، است
بخشوی از   .(ق ۸3۸م  الدین خووافی   زین، اش با صوفی سیشناس همشهیی نیالد قوام
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هشوت  سیمشو     ۀسود هیت  و امتوداد آن توا    ۀسداز جانب  ییویان در  ژهیو بهعیفانی 
 .بود مییدان نوآموز در استمیار سنت پییان خیاسان

در چنین روزگاری با ایون دغدغوه  وه    ( .ق ۸۲۰-۷3۴ی  خوافسنجانی نیالد قوام
طییوو  میتوودعان شووییعت و طییقووت را بازنمایوود و هوو  بووه بیووان صوومیمی مواجیوود و  

و در آنجوا   نوام المجوانین   تابی تصنیف  یده جنون»، های عیفانی خود پیدازد تجیبه
چون پیوسته بی مقتضای تکلیف »(  ه ۴۹۵: ۱3۸۶،  جامی «سخنان غییب درج  یده

تا طیی  افوادت و   باید نمود الهی در تیلیغ مناهج و میاهث شیعی و عقلی جد بلیغ می
بایود   موی ، اند  ه عقیات راه استیادت مسلوک باشد و مسدود نشود و عقود مشکلات

لاجیم ، خییی  ار هیدر باشد ۀقلع ه بی ندن در از  اند دهآن را  ه قوت بخشی، گشاد
 بنات نیات افکار، گاهی  ه فصل بهار باشد، به هک  قضا و تعظی  امی و شیقت خل 
آرنوود و تسوولی  طالیووان صووادق  بووه صووحیا مووی،  ووه هوووراء هجووور صوودور فقیا نوود 

 (.3: ۸۶۰، خوافی سنجانی«...گیدانند می
ی موا از زنودگی او   هوا  دانسوته  هموه  نیبواا ، متأخی بودهالدین در شمار صوفیان  قوام

 تیبودا در  یو»: اختصوا  داده  او فصولی را بوه   .(ق ۸۹۸-۸۱۷ اندک است. جوامی 
ص یه و تخصو یو جمع و خیج و توج جان خوا  بوده و نسخۀسن ۀیقی یشی ااز  ها 
در ده از هی چوه  یرس یا جهبهرا  یناگاه و، نوشته یم یبوده و و یو ه به عهدۀیآن قی

ه دسوت خوود     ندیگو یم راه آخیت مشغو  شده. کیون آمده و به سلویآن بوده ب
، یتابوت فیموود   را  یو و یاوردیو اغوه ب  ه  س  یده بود. هی  را وقف مسلمانان 

ب یان طالیان تیتیم   ویاغه نوشت را بی آن   س آننام ، ی آنیخواه مصحف خواه غ
، در مجوالس  .یید و تابوت    یبودنود اغوه آورده   ه  ب یبه همان تیت، ینراه داشت
شیبت داده  یا  اسهمیا ، السلام هیعل، یموسه  است  فیموده یم. یار گیتیبس معار 
مکاتیوات  بوا یواد ید   (. سپس ۴۹۵: ۱3۸۶، جامی  «از آن استمن  ییاین گویا، است
بخشوی از   .(ق ۸3۸م  الدین خووافی   زین، اش با صوفی سیشناس همشهیی نیالد قوام
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 نود  وه بیوانری تیواوت مشویب ایون دو و هو          الدین را نقول موی   مکتوب زینپاسخ 
 : الدین به مقام فنا و سکوت استوار زین ۀ تعییضیتوصمتضمن 

شویبت   یا  اسوه ، السلام هیعل، میا موسی ه  گیته یم [قوام الدین خوافی] او»
 نیو ا اگیچوه  آمود  وه  او نمووده   هیو دا شود. تنی یو مویا از آن پ  ییاین گویا، داد

هجواب  ، ه و سول  یو الله عل یصول ، اللهبیو هی ا در مشواهدۀ ام مشیب بلند است
خوود   یدر فنوا  ب باشود یب بوا نصو  یه از مشیب هی  خواهد یم ه   است. هی 

 د نمود.یبا یسع
 یخووواهقوودم  موونیاوادی 

  
 در عدم سیی فیض عین بود

  
هوا خولا     غو   از هموۀ ، دیمون رسو  یأ یچون بوه واد ، السلام و هالصلا هیعل، یموس

 یستیابد در نیدر، من استیأ یه همچون واد  قدم یه معن  خواهد یمه  هی  افت.ی
 : د نمودیبا یسع

 رانووودن معیفوووت هجووواب آرد
  

 بوود  شف اندرسوکوت وهوین  
  

، دانسوت  یمو  یلتیرا فضو  ین معنیو ا یه در مجالس سخن گیت ن بود یاو ا قۀیطی
 (۴۹۶: همان«  .تلت هجاب اسیلت متضمن رذین فضیه ا ه او نموده آمد یتنی

 نقول  نیالود  قووام  نی را در تواریخ ولادت و وفوات  سیانجام ربواعی شویخی قهسوتا   
و در »: دارد تأ یود  نیالود  قووام گویوایی   جوامی در  ۀگیتبا ذ ی ی ه  زاراسی . ند می

و او را  ین بیداشوت یاز زمو  یخاشا ند یگویه مچنانک،   داشتهیعظ یبسطگیتن سخن
  یمعوار  و هقوا   کدر باب آن خاشوا  روز شیانهدو  یاستوخو اگی  یمخاطب ساخت

 وه   یاسویزار ایون سوخن    (.۱/۲۰۹ :۱33۸، یزار اسوی  ۱«دییتموام نیسو  او بوه   یراند
 ادسویا  و ذهون وقو    ۀشو یاندنواظی بوی   ، الودین خووافی اسوت    مؤید نقد زیون  یا گونه به

معار  »اش را با میاهی  معنوی درآمیخته تا  است  ه چرونه تخیل شاعیانه نیالد قوام
سو و خیوس بیای مخاطوب   وهایی درازآهنو با سیب گوورا در گیت « یو هقا
 ۵۹3 مشواه سونجانی    ین محموود  الود  از اهیاد ر ن را نیالد قوام، خواندمیید. بیان  ن

بوه   را بیوک از او خواسوتن سوتلم   الصیا هکایت همت دانسته و به نقل از روضه( .ق
 (.3/3۸۵ :۱3۸۰،  یده است  خواندمیینقلنیید با معزالدین هسین  یت هنرام 

آن اسوت  وه نوام     ، شوود  دانسوته موی   مؤلوف بواب   المجوانین در آنچه از جنوون 
: همان  ۲«زادهاسیاهی»( و در اصل ۲ :۸۶۰، خوافی سنجانی محمد بن عماد نیالد قوام
 ه سحاب سیعین و سیعما ه بود  ... در شهور سنۀ»: نویسد مقدمه می در( بوده است. 3

 وه  اشواره دارد  (  ه گویا به روزگاری ۲: همان  «گیفتصد  باریدننیسان در این 
نخسوت در  ارهوای   » :نویسود  موی در این باب استاد نییسی  .است به تصو  گیویده

بوه وی   زیو آم عتواب پیویزن بوا لحون    ، بودود و روزی  ه بی پییزنی ست   یدهدیوانی ب
انی؟ وی از ایون سوخن   ر  نی  ه بی چون من عجوزه ست  می از خدا شیم نمی: گیت

تصوو  درآمود و    ۀهلق  و دوات خود را در زیی سنو شکست و به آشیته شد و قل
مأخوه ایون قوو  اسوتاد یافوت       .(۱/3۲۲ :۱3۶3،  نییسوی  «زیست در انزوا می پس ازآن
 نشد.

در او مووههب اسووت. شووافعی، مسوولک و در فوویو اشووعیی، در اصووو  نیالوود قوووام
 ازجملوه   دارد تأ یود ، انود  بوده موردتوجه  ه در آن روزگار آرای  لامیمیزبندی 

بنوده مختوار بوود در فعول     ، ولکن امیٌ بوین الامویین  ، لاجیی و لاتیویض»: جیی و اختیار
خداونود  پوس گوویی   وه     یعنی فعل از بنده و خلو  از  ، استطاعت از ه  قدر بهخود 

 3«مجیور مطلو  و مختوار مطلو  نیسوتی   مجیووری  بوه توسو  و مختواری  بوه توسو           

صویت اوسوت  صویت    ، قیآن»: ( و یا خل  و هدو  قیآن۱۷: ۸۶۰، خوافی سنجانی
 وه دلیول    و لغات اما عیارات   باشد و هدو  بی نزو  آیات افتدمخلوق محا، خال 

 (.۲۰: همان  «استمخلوق ، ت آن لام است نه هقیق
، ای از معوار   شوود  وه مجموعوه    بوی آن موی  ، گویوا در اواخوی عموی   ، نیالود  قوام

و نوام  را   ۴آوردواقعات و اشعار فیاه  ، واردات، چهار بخ  معتقدات ۀدربیدارند
در   وه  چنوان انود    گوهاری شوده   بیخی واردات و واقعات تاریخ. ۵نهدجنون المجانین 
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بوه   را بیوک از او خواسوتن سوتلم   الصیا هکایت همت دانسته و به نقل از روضه( .ق
 (.3/3۸۵ :۱3۸۰،  یده است  خواندمیینقلنیید با معزالدین هسین  یت هنرام 

آن اسوت  وه نوام     ، شوود  دانسوته موی   مؤلوف بواب   المجوانین در آنچه از جنوون 
: همان  ۲«زادهاسیاهی»( و در اصل ۲ :۸۶۰، خوافی سنجانی محمد بن عماد نیالد قوام
 ه سحاب سیعین و سیعما ه بود  ... در شهور سنۀ»: نویسد مقدمه می در( بوده است. 3

 وه  اشواره دارد  (  ه گویا به روزگاری ۲: همان  «گیفتصد  باریدننیسان در این 
نخسوت در  ارهوای   » :نویسود  موی در این باب استاد نییسی  .است به تصو  گیویده

بوه وی   زیو آم عتواب پیویزن بوا لحون    ، بودود و روزی  ه بی پییزنی ست   یدهدیوانی ب
انی؟ وی از ایون سوخن   ر  نی  ه بی چون من عجوزه ست  می از خدا شیم نمی: گیت

تصوو  درآمود و    ۀهلق  و دوات خود را در زیی سنو شکست و به آشیته شد و قل
مأخوه ایون قوو  اسوتاد یافوت       .(۱/3۲۲ :۱3۶3،  نییسوی  «زیست در انزوا می پس ازآن
 نشد.

در او مووههب اسووت. شووافعی، مسوولک و در فوویو اشووعیی، در اصووو  نیالوود قوووام
 ازجملوه   دارد تأ یود ، انود  بوده موردتوجه  ه در آن روزگار آرای  لامیمیزبندی 

بنوده مختوار بوود در فعول     ، ولکن امیٌ بوین الامویین  ، لاجیی و لاتیویض»: جیی و اختیار
خداونود  پوس گوویی   وه     یعنی فعل از بنده و خلو  از  ، استطاعت از ه  قدر بهخود 

 3«مجیور مطلو  و مختوار مطلو  نیسوتی   مجیووری  بوه توسو  و مختواری  بوه توسو           

صویت اوسوت  صویت    ، قیآن»: ( و یا خل  و هدو  قیآن۱۷: ۸۶۰، خوافی سنجانی
 وه دلیول    و لغات اما عیارات   باشد و هدو  بی نزو  آیات افتدمخلوق محا، خال 

 (.۲۰: همان  «استمخلوق ، ت آن لام است نه هقیق
، ای از معوار   شوود  وه مجموعوه    بوی آن موی  ، گویوا در اواخوی عموی   ، نیالود  قوام

و نوام  را   ۴آوردواقعات و اشعار فیاه  ، واردات، چهار بخ  معتقدات ۀدربیدارند
در   وه  چنوان انود    گوهاری شوده   بیخی واردات و واقعات تاریخ. ۵نهدجنون المجانین 
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و یکوی از   ادشوده ی یهجوی  ۷۷۰از ، سوی و پنجموین وارد   المجانین و نیزۀ جنونمقدم
رسود  وه    نین به نظوی موی  است  پس چ داده رخهجیی  ۸۰۸در صیی ، واپسین واقعات

یووا هجوویی  ۸۰۸و توودوین نهووایی آن در  گیدآموودهسووالیان گووهر المجووانین در جنووون
بیادری گیت فقیوی را  ، راندند روزی خییی بی زبان این فقیی می»: بوده است ازآن پس

به د  توان رسانید  این سواد  جیتدر بهتحییی باید  ید و این مقالت را  تابت  ید تا 
المجوانین دو  توا نون از جنوون   (.۱۵۶: هموان   «اتیواق افتواد   سؤا بی این بیاض از آن 

 ۀ تابخانو  در ۱۷۵۰و  ۱۷۴۹ های  ه به شماره  هن دستیاب شدهخوانا و ، منقح ۀنسخ
ضومن معیفوی و   ، جستن از این دو نسخه . پژوه  هاضی با بهیه۶اند محیوظایاصوفیه 
 پیدازد. هایی از آن می به بیان و تحلیل نکته، المجانینجنوناجمالی بیرسی 
 

 تصوف ۀحوزملل و نحل و اطلاعات عصری در . 1
 درواقوع  وه   المجانین بوه موهاهب اسولامیون پیداختوه    جنوننخستین باب  بخ  اعظ 
اعتقادات فاسد و اهوا   بازنمودنبعد از »: است بیای پیداختن به باب دیری درآمدی
 وه بوی سونت و جماعوت و سوییت       بیان اهووا  مویدان  ، اند  ه هیصد گیوه میتدعان

موههیی و   ۀنحلو ها  ده، سودمند و میصل اب(. در این ب۴۴: همان  «اند... صحابه رسو 
آرای دوازده فیقوه   بوه ذ وی اجموالی   ، نخسوت  انود.  معیفوی و گواه نقود شوده    ،  لامی

، متجاهلوه ، واقعیوه ، هوریوه ، هلولیوه ، اباهتیوه ، شومیاخیه ، اولیا یوه ، هییییوه : پیدازد می
بودان  وه اصوو  اهول ضولالت و      »: افزایود  موی و  فلاسویه و سوالمیه  ، الهامیه، متکاسله

، روافوض ، مشیهه، معطله، قدریه، جیییه: مخالیان صاهب بدعت مینی بی ش  بناست
 دو باشد و  هیتاد، دوازده ش ، اند دوازده فیقه گشته، و هی یک از این ش  خوارج
وابسوته بوه    ۀفیقو هوی دوازده  سپس  (۱۶: همان  «فیمود...، علیه السلام، رسو   ه چنان
 عنووان  بوه  نود    را نیز معیفی موی  ها آناصلی را شی  داده و فیق وابسته به  ۀفیقش  
،  املیوان :  نود  ذ ی می چنین، اند از رافضیه مؤلف زع  به ه را  ای فیقهدوازده نمونه 

 ۀفیقو امامیوان و چهوارده   ، ایشوان  ۀفیقو زیدیان و چهار به پس ، و ... شییکیان، عیابیان
دیری ایشان پیداخته است.  ۀفیقو  یسانیان و چهار  ایشان ۀفیقغلات و پانزده ، ایشان
معتزلوه و  : نود از عیارت، انود  شوده  یمعیفو  ها آن به وابستههای   ه با فیقه های اصلی فیقه
بوی   ظواهی  بوه فیقی  وه   ۀ آن فیقمیجئه و پنج ، آن ۀفیق یامیه و هیت ، آن ۀفیقهیده 
سیعیان و سیانجام ادیان دیری و ، مقنعیان، بابکیان، قیامطه، ناصییان، باطنیان: اند اسلام

 ان و فلاسیه.یثنویان و صابئیهودیان و تیسایان و مجوسیان و : ها آنق یَفِ
اعتقوادات  »موسووم بوه   فارسوی   ۀرسوال ، المجانیناز منابع اصلی این بخ  از جنون

ایوون دو رسوواله  از مقایسووۀ از امووام فخووی رازی اسووت. ۷«المسوولمین و المشووی ین فوویق
رسواله را بوه   ایون  تقیییاً تمام ، فصل میبوط به خوارج جز به، الدین  ه قوام  یابی یدرم

تحلیوول ، نیویده  و چوون از آن نوام   المجوانین گنجانیوده اسوت   تیتیوب در جنوون  هموان  
آنجوا  نمونه  عنوان به  را از اهوا  اجتماعی آن روزگار در پی داردمخاطب نادرست 
-جنوون  توألیف پوی  از  هدود دو سوده   ش روزگارفیق رازی اطلاعاتی از   ه فخی

اصوحاب ابوالهاشو  و   : معتزله ماندهدر روزگار ما دو فیقه از »:  ند بیان می المجانین(
گویند  وه  ، اصحاب انتظارند: چهارده »: ( و یا3۵ :۸۶۰، خوافیسنجانی  «ابوالحسن

، ب اسوت دهسون عسوکیی اسوت و او غایو    امام بعد از هسن عسکیی فیزنود او محم 
: هموان   «ظاهی خواهد شدن و شیعیان روزگار ما بیآنند و اعتقاد ایشان بی آن اسوت... 

المجوانین   به شیعیان عیناً به جنون یراز فخی روایهای نا بیخی نسیت آنکه. دیری (۲۹
سیاسوی شویعیان    -با توجه به هضور اجتمواعی  ژهیو به، نیالد قوام آنکه ها و  درآمده

، نوواهی در آن  یاموام  دوازدهتسونن   یییو گ شوکل نیز  نه  و هشت  و ۀسددر خیاسان 
انود توا اگوی بوه نیووت       شهادت یافته همه درجۀ»: ورزد شیعیان ارادت می ۀا منسیت به 
العین میتضوی و  ثمیۀ فؤاد زهیا و قیه، اند به عل  و شهادت رسیده باشند  همه نیسیده
اند و تا قیامت نور اقمار در شب تار باقی و پایودار خواهنود بود و     مصطیی بوده ۀسلال

( ۱۰۴: هموان   «ند...روز هشی هی یک آفتابی باشند و در شب دنیا هی یک آفتابی باش
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 ۀفیقو امامیوان و چهوارده   ، ایشوان  ۀفیقو زیدیان و چهار به پس ، و ... شییکیان، عیابیان
دیری ایشان پیداخته است.  ۀفیقو  یسانیان و چهار  ایشان ۀفیقغلات و پانزده ، ایشان
معتزلوه و  : نود از عیارت، انود  شوده  یمعیفو  ها آن به وابستههای   ه با فیقه های اصلی فیقه
بوی   ظواهی  بوه فیقی  وه   ۀ آن فیقمیجئه و پنج ، آن ۀفیق یامیه و هیت ، آن ۀفیقهیده 
سیعیان و سیانجام ادیان دیری و ، مقنعیان، بابکیان، قیامطه، ناصییان، باطنیان: اند اسلام

 ان و فلاسیه.یثنویان و صابئیهودیان و تیسایان و مجوسیان و : ها آنق یَفِ
اعتقوادات  »موسووم بوه   فارسوی   ۀرسوال ، المجانیناز منابع اصلی این بخ  از جنون

ایوون دو رسوواله  از مقایسووۀ از امووام فخووی رازی اسووت. ۷«المسوولمین و المشووی ین فوویق
رسواله را بوه   ایون  تقیییاً تمام ، فصل میبوط به خوارج جز به، الدین  ه قوام  یابی یدرم

تحلیوول ، نیویده  و چوون از آن نوام   المجوانین گنجانیوده اسوت   تیتیوب در جنوون  هموان  
آنجوا  نمونه  عنوان به  را از اهوا  اجتماعی آن روزگار در پی داردمخاطب نادرست 
-جنوون  توألیف پوی  از  هدود دو سوده   ش روزگارفیق رازی اطلاعاتی از   ه فخی

اصوحاب ابوالهاشو  و   : معتزله ماندهدر روزگار ما دو فیقه از »:  ند بیان می المجانین(
گویند  وه  ، اصحاب انتظارند: چهارده »: ( و یا3۵ :۸۶۰، خوافیسنجانی  «ابوالحسن

، ب اسوت دهسون عسوکیی اسوت و او غایو    امام بعد از هسن عسکیی فیزنود او محم 
: هموان   «ظاهی خواهد شدن و شیعیان روزگار ما بیآنند و اعتقاد ایشان بی آن اسوت... 

المجوانین   به شیعیان عیناً به جنون یراز فخی روایهای نا بیخی نسیت آنکه. دیری (۲۹
سیاسوی شویعیان    -با توجه به هضور اجتمواعی  ژهیو به، نیالد قوام آنکه ها و  درآمده

، نوواهی در آن  یاموام  دوازدهتسونن   یییو گ شوکل نیز  نه  و هشت  و ۀسددر خیاسان 
انود توا اگوی بوه نیووت       شهادت یافته همه درجۀ»: ورزد شیعیان ارادت می ۀا منسیت به 
العین میتضوی و  ثمیۀ فؤاد زهیا و قیه، اند به عل  و شهادت رسیده باشند  همه نیسیده
اند و تا قیامت نور اقمار در شب تار باقی و پایودار خواهنود بود و     مصطیی بوده ۀسلال

( ۱۰۴: هموان   «ند...روز هشی هی یک آفتابی باشند و در شب دنیا هی یک آفتابی باش
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همچوون هووت بوه    ، محمود بون هسون عسوکیی    ، الحجوه  ماه ذی، ماه دوازده »: و یا
، در ایون بخو    (. هموان   «دریای رضا غوطه خورده و از نظی دشمنان غایب گیدیوده 

 وه ایون دو شوی      یا گونوه  بوه ، اند جیییه و غلات شیعه دو بار شی  شده، ق مشیههیَفِ
ای  فخی رازی است و دیریی از رساله ۀرسالیک شی  بیگیفته از  اند  متیاوت از ه 
نیوز گویوا از   ایشوان   ۀوابسوت و فیق خوارج و ادیان غیی اسلام ، قدریه، ناشناخته  معطله

رازی  فخوی  ۀرسالبیخلا  ، بیدهنام هایهناشناخته باشند. روش شی  فیق ۀرسالهمین 
همیاه است  اغلوب  بیشتیی با تیصیل ، نماید  ه در چند جمله خطوط ایمانی را بازمی

. دیو آ یبیمپس با آیات به پاسخرویی ،  ند اعتقاد هی فیقه را بازگو می، در چند سطی
المیتیقوه بوین اهول الزیوغ و     الیویق  » تواب  ،  هن ۀناشناختجوی این منیع ودر جست
بیخی مطالوب    ه در یافت شد ۀ شش  در عل  ملل و نحلسداز متون عیبی ، «الزندقه
توان اهتما  داد  ه منیع ایون هوی دو یکوی     و می المجانین داردهایی با جنون مشابهت

 بوده باشد.
 لاموی بوی    دیو عقاپس از ذ ی مختصوی  ، المجانیندر نخستین باب از جنون مؤلف

هوایی از ایشوان را    پیدازد و نحله صوفیان روزگارش می ۀویشبه نقد ، مهاق اهل سنت
شوناخت در خیاسوان آن روزگووار    نود  وه از جهوت مطالعوات عیفوان      موی  توصویف 

، ت سنت بازنکنند و بوا رسوو   ... یک سی موی از سیلت بی موافق»: سودمند تواند بود
به یک سی موی موافقت ننمایند و در مخالیت در محاسن یک سوی مووی    السلام علیه

 نند بدین غیور  ه موافقت  صلی الله علیه و سل ، یت مصطییمخال، گهارند فیونمی
از رس  هلقوه   و ه  (۱3 و ۱۲: همان  « نی  و گلیانو محیت هیدر زنند میتضی می

انود  وه دیرویی را زخو       زخموی بوی خوود زده   » نکوه یابی گویدن نهوادن هیودریان و    
مجوویدان  ۀسوویهلق»( و سووید نورالوودین نووامی را ۱3: همووان نوود   یوواد مووی ۸«زنووی  مووی

 قووهیطی وه اشوواره بوه رواج    ( دانسووته اسوت ۱۰۱:  هموان  «قلنودروش هیودری صوویت  
 نیوز  (.ق ۷۷۹-۷۰3  بطوطه ابن( دارد  .ق ۶۱۸یا  .ق ۶۱3 م هیدر زاوگی  نیالد قطب

 (۱/3۵۶: ۱3۷۶، بطوطه ابن  یاسان یاد یدهبسیاری هیادره در خ از، در همان روزگار
هوای آهنوی بوی دسوت و گویدن خوود         وه طووق   سوخن گیتوه  از صوفیانی در هنود   و

 وه   در باب فیوهشتن شارب (.۱/۲۲۸ :اند  همان افکندند و ه  از شمار اینان بوده می
ای در  اشارات پیا نوده ، بیخی شیعیان هیدری بدان مقید بودند، گویا در آن روزگار

تهمتی  ه  ۀواسط به، یابی   هکایت گیفتاری جامی در بغداد متون تاریخی و ادبی می
نعموت  ، آن روافض بود ۀسیهلق ه »بی او نهاده بودند و به محکمه رفتن  با خصمی 

از آن جملوه  ، العمی نچیده بوود شارب خود را به مدت، ۀ جامیطعن ه به  «هیدری نام
 .۹(۱/۲۵۷: ۱3۵۶،  اشییاست  

بواز قوومی سویلت و    »: نویسود  الودین سواوجی موی    جوالقیان یا پییوان جما  ۀدربار
محاسن و مژه و ابیو و سی فیوتیاشند... بدین غیور  ه مجیدان و مییدان و قلنودرانی   

سالوس و نام و ننو بی سونو زدیو  و    و قطع تعلقات  یدی  و شیشۀ  یا شدهو یکتا 
 سونجانی   «انود  خلا  نیس و هوا  یدی ... بی محیت جما  سواوجی در جووا  شوده   

ۀ ملامتوی آن  صویغ در این طییقوه و  ۱۰چهارضیباره به آیین (  ه اش۱3: ۸۶۰، خوافی
موسووم بوه الکوا وب الدریوه فوی      ، هشوت   ۀسددر مکتوبی قلندری از   ه چنان دارد 

نام و ننو بی سنو زده و فیاغتی از سی و ری  خود و  ۀقیاب»: آمده، مناقب الحیدریه
قوومی مووی بیرانوه    باز »(. 3۹۱: ۱3۸۷،  د نیشییعی:  منقو  از «خل  هاصل  یده

 وه موافو     فییوب عووام و تیویج بازاریوان    ، وصل  نند و فتیله سازند و نق  عجیوب 
قلنودر و  ، ابیاهی  سید اهمدی  و خود را از عش  موله سازند و ایون سوه طاییوه یعنوی    

 (۱3 :۸۶۰،  سنجانی خووافی  « نند چهار ر ن جهان را هکومت می، موله و هیدری
. «ام... خورد  وه سوید اهمودی    دیریی سنو و آت  می»: نویسد می تی پسو اند ی 
انریوز در طوو     های شریت ( به نمای .ق ۵۷۸ مپییوان سیدی اهمد رفاعی  ، رفاعیه

از ایشان  (.ق ۶۸۱ م  خلکانابن  ه چنانهای اسلامی پیآوازه بودند   قیون و سیزمین
و النوزو    هیوه من أ ل الحیات و هوی   عجییهو لأتیاعه اهوا  »: اد یدهیبدین صیت 
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 (۱/3۵۶: ۱3۷۶، بطوطه ابن  یاسان یاد یدهبسیاری هیادره در خ از، در همان روزگار
هوای آهنوی بوی دسوت و گویدن خوود         وه طووق   سوخن گیتوه  از صوفیانی در هنود   و

 وه   در باب فیوهشتن شارب (.۱/۲۲۸ :اند  همان افکندند و ه  از شمار اینان بوده می
ای در  اشارات پیا نوده ، بیخی شیعیان هیدری بدان مقید بودند، گویا در آن روزگار

تهمتی  ه  ۀواسط به، یابی   هکایت گیفتاری جامی در بغداد متون تاریخی و ادبی می
نعموت  ، آن روافض بود ۀسیهلق ه »بی او نهاده بودند و به محکمه رفتن  با خصمی 

از آن جملوه  ، العمی نچیده بوود شارب خود را به مدت، ۀ جامیطعن ه به  «هیدری نام
 .۹(۱/۲۵۷: ۱3۵۶،  اشییاست  

بواز قوومی سویلت و    »: نویسود  الودین سواوجی موی    جوالقیان یا پییوان جما  ۀدربار
محاسن و مژه و ابیو و سی فیوتیاشند... بدین غیور  ه مجیدان و مییدان و قلنودرانی   

سالوس و نام و ننو بی سونو زدیو  و    و قطع تعلقات  یدی  و شیشۀ  یا شدهو یکتا 
 سونجانی   «انود  خلا  نیس و هوا  یدی ... بی محیت جما  سواوجی در جووا  شوده   

ۀ ملامتوی آن  صویغ در این طییقوه و  ۱۰چهارضیباره به آیین (  ه اش۱3: ۸۶۰، خوافی
موسووم بوه الکوا وب الدریوه فوی      ، هشوت   ۀسددر مکتوبی قلندری از   ه چنان دارد 

نام و ننو بی سنو زده و فیاغتی از سی و ری  خود و  ۀقیاب»: آمده، مناقب الحیدریه
قوومی مووی بیرانوه    باز »(. 3۹۱: ۱3۸۷،  د نیشییعی:  منقو  از «خل  هاصل  یده

 وه موافو     فییوب عووام و تیویج بازاریوان    ، وصل  نند و فتیله سازند و نق  عجیوب 
قلنودر و  ، ابیاهی  سید اهمدی  و خود را از عش  موله سازند و ایون سوه طاییوه یعنوی    

 (۱3 :۸۶۰،  سنجانی خووافی  « نند چهار ر ن جهان را هکومت می، موله و هیدری
. «ام... خورد  وه سوید اهمودی    دیریی سنو و آت  می»: نویسد می تی پسو اند ی 
انریوز در طوو     های شریت ( به نمای .ق ۵۷۸ مپییوان سیدی اهمد رفاعی  ، رفاعیه

از ایشان  (.ق ۶۸۱ م  خلکانابن  ه چنانهای اسلامی پیآوازه بودند   قیون و سیزمین
و النوزو    هیوه من أ ل الحیات و هوی   عجییهو لأتیاعه اهوا  »: اد یدهیبدین صیت 
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فی التنانیی و هی تتضیم بالنار فیطیئونها و قا  إنه  فی بلاده  یی یون الأسوود و م ول   
گزارشی از نمای   بطوطه ابن، (  اند ی بعد۱/۱۷۲: ۱3۶۴، خلکان ابن «هها و اشیاهه

خووردن  زدن و آتو  نویسد  ه در آت  غلوت  دی اهمد میسی یجا خاکایشان بی 
 (.۲۲۸و  ۱/۲۲۷: ۱3۷۶، بطوطه ابن  ۱۱ استآن در ه  

 : سلطوتیان هستند،  ندهای آنان را ذ ی می گیوه دیریی  ه سنجانی آیین
یکی م ل زنوان  وه    ای   نمد فیوگهاشته  ه ما سلطوتی ها از ... دیریی شاخ»

بایود داشوت  وه سویبازان      سوی بوی نموی   ، شیمی بازدهد  وه سویبازم   سی به بی
ماری از نمود بوی خیقوه      لاه دوزد و صورت ریی شاخ گاو بیدیریند... دی
 دیریی آستین ش   ند و چهار چاک بوی خیقوه برشواید و   ، ام  ند  ه بَیاقی

 نود و بوه    چواک موی   ها یانیگیشکافد و به دست طمع  می سؤا ها را به  سینه
دیرویی  ، و لا  پییان تیک زند ام ییآتااسماعیل خیاشد  ه  می ها د تکیی 

ام... و ایون طاییوه را شومار     بوان بیگشواید  وه مولووی    طیل بی  تف بنودد و ز 
 . ( ۸۶۰، خوافی سنجانی  «نیست و در شمار نیستند...

 
، اطلاعوی نیوافتی . بَیاقیوه   ، گهاشتند از نمد میها  شاخ ه  از سلطوتیان یا سلطونیان

از پیوویان ، یاق بابووا مییوود صوواری صووالت بَوو. ( بودنوود.ق ۷۰۷-۶۵۵  پیوویوان بَوویاق بابووا
و سویب  ا هو   و  ه اسلام را در  ییمه و دوبییجه گستیش داد جنرجوی صوفی بود

بوه  در تواریخی نوامعلوم    یاق بابوا بوَ  یاق بابا از آیین مسیحیت به اسلام گیایود. شد  ه بَ
سولطان محمود   از دربار ایلخانان مغو  پیوست و به اییان آمود و چوون بوه نماینودگی     

پیویوان   در نزدیکی لاهیجوان  شوته شود     ، رفتبه گیلان ( .ق ۷۱۶-۷۰3 خدابنده 
با لنریی آنجا در ایشان الجایتو بیای  و های او را بیای دفن به سلطانیه بیدند استخوان
 یاق بابوا واگهاشوت  بوَ  بوه اهیواد   را و سیپیستی آن ساختروزانه پنجاه دینار مقیری 

 لنروی  از یوه مولوپیشوای طییقۀ ، (.ق ۷۱۰ م اولوعار  چلیی  (.۷۰: ۱3۸۴، القاشانی 
  از او پهییایی  وید  ۀ بیاق بابانو، و در آنجا هییان امییجینمود یاقی سلطانیه دیدار بَ

. (۸۶۲-۲/۸۶۰: ۱3۷۵، افلا وی  رفوت  قونیوه  بوه بازدیود   هییان امییجی نیز مدتی بعد 
یابی    ( میق۷۶۴-ق ۶۹۶از قل  صیدی  ، نیالد قوامایشان را مطاب  با توصیف ت هیئ

  ه یدرهال، شدند دمش وارد  ۷۰۵یاق و یاران  در سا  نویسد  ه شیخ بَ میصیدی 
ته و ریو  خوود را   ایشوان سویلت فیوهشو   : زده نموده بوود  ایشان همه را شریت ئتیه

از نمد بوی   دار شاخ لاهی همران ، بی دوش داشت یچوگانیاق بابا بَو تیاشیده بودند 
 ای سیودهالدین محار در  . سیاجبودندسی داشتند و ه  دو دندان نی  خود را شکسته 

و  ذ ی، ز توصییات فوقدر این قصیده نی ایشان را توصیف نموده است  ئتیهل میص
 (.۱۱۰-۱/۱۰۶ :۱۹۹۱،  صویدی  ۱۲.اسوت  ادشوده ی بابوا  یاقاز نوازندگان بسیار همیاه بَ

پژوه  بیشوتی  نیازمند  یآناتولبابا یه در  قهیطییاق بابا با هیادره و ه  بَ ۀقیطیارتیاط 
 است.

آن روزگوار   بابایان تیک در خیاسان قهیطیای از  نحلهاز وجود ، نیالد قوام ۀنوشت
شویخ   او بوه  ۀقو یطی، در اصول  از پییان نقشویندیه بوود  وه    اسماعیل آتا: دهد اطلا  می

 انود.  به نقشیندیه پیوسته، زماناین یسویان در گهر  رسید. ( می.ق ۵۶۲ ماهمد یسوی  
ای میووان سووییام و تاشووکند  قصوویه، انهشووت  در نووواهی خوزیوو ۀسووددر  آتووااسووماعیل

 /۱: ۱3۵۶،   اشویی  داشوت  خوش می سلوک او را، عییدالله اهیارزیسته و خواجه می
در منابع یافت ، اند شده می خواندهو صوفیانی به او  خاصی داشته ۀقیطی نکهیا( اما ۲۷

آن را  یرمووزو وجوووه  اد یدهیووچوواک ۀ چهارخیقوونشوود. گیتنووی اسووت  اشوویی از 
سوخنی نریتوه اسوت    ، علو  داشوته  خاصوی ت  ۀقو یطیاین خیقه بوه   نکهیااما از  بیشمیده
از منظی هضور و نیوذ مولویه در خیاسوان  آنچه از مولویه نوشته نیز  (.۱۷3 /۱:  همان
 توجه است. درخورنه   لیاواهشت  و  ۀسد

رد و آنچوه را در  شوما  صوفیانه را بیموی  ۀقیطیده  یوی از هجویییبه پی ینالد قوام
، قصواریه ، محاسوییه : دارد موی  در باب هی یک بیوان  اختصار به آمده المحجوب  شف
جوای دو   ه  اموا بوه  سویاری ، خییییوه ، خیازیه، هکیمیه، سهلیه، نوریه، جنیدیه، طییوریه
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. (۸۶۲-۲/۸۶۰: ۱3۷۵، افلا وی  رفوت  قونیوه  بوه بازدیود   هییان امییجی نیز مدتی بعد 
یابی    ( میق۷۶۴-ق ۶۹۶از قل  صیدی  ، نیالد قوامایشان را مطاب  با توصیف ت هیئ

  ه یدرهال، شدند دمش وارد  ۷۰۵یاق و یاران  در سا  نویسد  ه شیخ بَ میصیدی 
ته و ریو  خوود را   ایشوان سویلت فیوهشو   : زده نموده بوود  ایشان همه را شریت ئتیه

از نمد بوی   دار شاخ لاهی همران ، بی دوش داشت یچوگانیاق بابا بَو تیاشیده بودند 
 ای سیودهالدین محار در  . سیاجبودندسی داشتند و ه  دو دندان نی  خود را شکسته 

و  ذ ی، ز توصییات فوقدر این قصیده نی ایشان را توصیف نموده است  ئتیهل میص
 (.۱۱۰-۱/۱۰۶ :۱۹۹۱،  صویدی  ۱۲.اسوت  ادشوده ی بابوا  یاقاز نوازندگان بسیار همیاه بَ

پژوه  بیشوتی  نیازمند  یآناتولبابا یه در  قهیطییاق بابا با هیادره و ه  بَ ۀقیطیارتیاط 
 است.

آن روزگوار   بابایان تیک در خیاسان قهیطیای از  نحلهاز وجود ، نیالد قوام ۀنوشت
شویخ   او بوه  ۀقو یطی، در اصول  از پییان نقشویندیه بوود  وه    اسماعیل آتا: دهد اطلا  می

 انود.  به نقشیندیه پیوسته، زماناین یسویان در گهر  رسید. ( می.ق ۵۶۲ ماهمد یسوی  
ای میووان سووییام و تاشووکند  قصوویه، انهشووت  در نووواهی خوزیوو ۀسووددر  آتووااسووماعیل

 /۱: ۱3۵۶،   اشویی  داشوت  خوش می سلوک او را، عییدالله اهیارزیسته و خواجه می
در منابع یافت ، اند شده می خواندهو صوفیانی به او  خاصی داشته ۀقیطی نکهیا( اما ۲۷

آن را  یرمووزو وجوووه  اد یدهیووچوواک ۀ چهارخیقوونشوود. گیتنووی اسووت  اشوویی از 
سوخنی نریتوه اسوت    ، علو  داشوته  خاصوی ت  ۀقو یطیاین خیقه بوه   نکهیااما از  بیشمیده
از منظی هضور و نیوذ مولویه در خیاسوان  آنچه از مولویه نوشته نیز  (.۱۷3 /۱:  همان
 توجه است. درخورنه   لیاواهشت  و  ۀسد

رد و آنچوه را در  شوما  صوفیانه را بیموی  ۀقیطیده  یوی از هجویییبه پی ینالد قوام
، قصواریه ، محاسوییه : دارد موی  در باب هی یک بیوان  اختصار به آمده المحجوب  شف
جوای دو   ه  اموا بوه  سویاری ، خییییوه ، خیازیه، هکیمیه، سهلیه، نوریه، جنیدیه، طییوریه
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را  دو نام دیروی ،  ه از منظی هجوییی میدودند هیعنی هلمانیه و هلاجی، دیری ۀقیطی
 :۸۶۰، خووافی  سونجانی ۱3«اند و مته  نیستند ابوذر و ابودرداء محققان»: از خود افزوده

پیویوان و  ، بویخلا  آن دیرویان  ، گویا بدین معنی است  ه ایون دو یوار صویه   ، (۵۵
، از صوحابه ، ب أبی الودرداء مهه»: نویسد ایشان می ۀدرباراند.  نداشته خا  ای طییقه

به معصیت از وی قطع نکنوی و  ، قیو   یدی یتعال ه  ه هی  ه را از بیای  آن است
، او را یواری بایود  وید   ، در دعا بکوشی و همت بازنرییی  گوید یار  ه در  ار افتد

 «تَعْمَلُوون مِموا   ءٌ یبَوی  یإِنو »: باید بود و از وی تییا نشاید  ید  قوله تعالی، بنری  ار او
اما مههب ابوذر جندب بن جنادۀ  به شیقت نزدیک است. مههب وی (۲۱۶:  الشعیاء
هی  ه را در طاعت بیای خدای دوسوت داشوتی   ، اهب لله و ابغض لله: گوید، غیاری

وَ مِموا   مِونکک ْ إِنوا برویَآاُا   »: و مهجوور  ون  قولوه    ییو گ دشومن در معصیت از وی بیوی و  
 ۲:  الکافیون «ما أَعْیرد عابِدرونَ أَنکتُ ْ* وَ لا لا أَعْیردر ما تَعیْردرون »، (۴:  الممتنحه «تَعیْردرون

در  توی   یپو ، . این تیاوت در مشیب ایشان«. این مههب به سلامت نزدیک است(3و 
( و ۴۰۰ /۲: ۱3۸۶، غزالوی  و ۲/۱۸۶: توا  یبو ، است  غزالوی  ذ یشدهعلوم الدین  اءیاه

داشوته اسوت   القلووب نظوی   بوه قووت   صوحابی  الیته غزالی در نقل اصل سوخن ایون دو  
 «سولامت » ه یکوی بوه    ابی رامشیب این دو صح نیالد قوام(. ۲/3۶۹: ۱۴۱۷،  المکی

 قیار داده است. در  نار مکتب آن ده صوفی، «شیقت»نزدیک است و دیریی به 
 

 ها آنبیان  ۀویشو المجانین های صوفیانه در جنون آموزه. 2
اما گهشته از رویکید منتقدانوه بوه صووفیان     صو  گیاییدهگیچه خود به ت نیالد قوام

سخت در بند متابعت از سنت است و محققان صوفی را نیز جامع این دو ، روزگارش
اند و فقیا عاملان طییقت و خداوندان مسا ل و  بدان  ه علما ناقلان شییعت»: داند می
( و ۹ :۸۶۰، خوووافینی سوونجا «انوود ایوون هووی دو معنوویان ققوومح، و مشووایخ انوود لیرسووا
اگوی  »: تا آنجا  وه   وشد تا خاستراه و میانی تصو  را نیز در  تاب و سنت بیابد می

هی جوا  وه در قویآن مقویب و سواب       ،  سی گوید نام صوفی در قیآن مه ور نیست
نظی  ن در این هدیث سوماوی  ، اند و اگی گویند اس  عش  ظاهی نیست ایشان، آمده

هیآینه اس  ایشان میمووز  ، اند چون اهل هیم،  ه اولیایی تحت قیابی لایعیفه  غییی
، نمواز  ضیفویا  تأویول   پوس بوه   (۵۱: همان  «تا چش  عوام بی جما  ایشان نییتد باشد
بوا   نمونه آداب هج را عنوان به پیدازد  میاز منظیی صوفیانه هج و... ، طهارت، روزه

این هی : حجو ال الز وه»:  ند روایت می گونه نیا های تشییهی و استعاری انوا  اضافه
 ۀ عیو و هج ایشان آن بود  ه به نیت نیس بود  ۀیتز ایشان  دو بی فقیی نیست  ز ات

را ودا   ننود  یعنوی    اخلاق ذمیمه تیب اهلون نهند و بدن بیی ۀخانپای هستی از ، د 
نعلین  نند  رند و روی در وادی غیب آرند و خلعلهات و شهوات جسمانی را بازگها

: هموان   «و از شهیهای ناموس و ریا و عادت و عمیانات نام و ننو عیوور  ننود و ...  
 .۱۴گیند جلوهها  از دییباز در صوفیانه، هنییت تأویلا گونه نیا. (۶3

 وه   شی  چهول مقوام اسوت   ، المجانینهای تعلیمی مندرج در جنون ی سنتاز دیر
( .ق ۵3۰-۴۴۹جووینی    هیو همومنسوب به ، اربعینم یا مقاماتچهل مقا ۀرسال مؤلف

 وه میتودیان    خلوت ۀگان ده  یشیا در و نیز ۱۵ نمودهنقل  یتمام بهرا با اندک تغیییی 
ۀ مالابود منوه فوی    رسوال به ذ ی این بخو  از  ، سالک را از آموختن آن گزییی نیاشد

 بوه  نیالد قوام گیتنی است  ه. ۱۶ (۸۲: ۱3۸3، سمنانیعلاءالدوله   استالدین پیداخته
شویخ  »: نویسود  در توصویه بوه ذ وی خیوی موی       ه چنان   یده اشارهبیخی منابع نیز  نام
الیویره گیتوه    ین بغدادی در تحیهشیخ مجدالد، آواز بلند نکندالدین  ییی گیته نج 

خوود   ۀرسوال است در اخیای صوت و اجتناب از الحان سعی  ند... و شویخ عموار در   
از  وه   (۷۰ :۸۶۰، خووافی  سونجانی  «گیته  ه سالک در ابتدا و انتها ذ ی خیی گوید

و  یمیای سعادت را  اءیاهرا منظور داشته است  نام او الصوم رساله، شیخ عمار ۀرسال
انود. در نقول اقووا      المجانین بودهاز منابع جنون، آمد تی  یپ  ه چنانو  ذ ی  یدهنیز 

 :  ند در آن تصی  می اشاره دارد و گاه بی ذ ی نامدیریان گاه به نام گوینده 

Text [10].indd   120 7/4/2015   1:09:55 PM



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 121

هی جوا  وه در قویآن مقویب و سواب       ،  سی گوید نام صوفی در قیآن مه ور نیست
نظی  ن در این هدیث سوماوی  ، اند و اگی گویند اس  عش  ظاهی نیست ایشان، آمده

هیآینه اس  ایشان میمووز  ، اند چون اهل هیم،  ه اولیایی تحت قیابی لایعیفه  غییی
، نمواز  ضیفویا  تأویول   پوس بوه   (۵۱: همان  «تا چش  عوام بی جما  ایشان نییتد باشد
بوا   نمونه آداب هج را عنوان به پیدازد  میاز منظیی صوفیانه هج و... ، طهارت، روزه

این هی : حجو ال الز وه»:  ند روایت می گونه نیا های تشییهی و استعاری انوا  اضافه
 ۀ عیو و هج ایشان آن بود  ه به نیت نیس بود  ۀیتز ایشان  دو بی فقیی نیست  ز ات

را ودا   ننود  یعنوی    اخلاق ذمیمه تیب اهلون نهند و بدن بیی ۀخانپای هستی از ، د 
نعلین  نند  رند و روی در وادی غیب آرند و خلعلهات و شهوات جسمانی را بازگها

: هموان   «و از شهیهای ناموس و ریا و عادت و عمیانات نام و ننو عیوور  ننود و ...  
 .۱۴گیند جلوهها  از دییباز در صوفیانه، هنییت تأویلا گونه نیا. (۶3

 وه   شی  چهول مقوام اسوت   ، المجانینهای تعلیمی مندرج در جنون ی سنتاز دیر
( .ق ۵3۰-۴۴۹جووینی    هیو همومنسوب به ، اربعینم یا مقاماتچهل مقا ۀرسال مؤلف

 وه میتودیان    خلوت ۀگان ده  یشیا در و نیز ۱۵ نمودهنقل  یتمام بهرا با اندک تغیییی 
ۀ مالابود منوه فوی    رسوال به ذ ی این بخو  از  ، سالک را از آموختن آن گزییی نیاشد

 بوه  نیالد قوام گیتنی است  ه. ۱۶ (۸۲: ۱3۸3، سمنانیعلاءالدوله   استالدین پیداخته
شویخ  »: نویسود  در توصویه بوه ذ وی خیوی موی       ه چنان   یده اشارهبیخی منابع نیز  نام
الیویره گیتوه    ین بغدادی در تحیهشیخ مجدالد، آواز بلند نکندالدین  ییی گیته نج 

خوود   ۀرسوال است در اخیای صوت و اجتناب از الحان سعی  ند... و شویخ عموار در   
از  وه   (۷۰ :۸۶۰، خووافی  سونجانی  «گیته  ه سالک در ابتدا و انتها ذ ی خیی گوید

و  یمیای سعادت را  اءیاهرا منظور داشته است  نام او الصوم رساله، شیخ عمار ۀرسال
انود. در نقول اقووا      المجانین بودهاز منابع جنون، آمد تی  یپ  ه چنانو  ذ ی  یدهنیز 

 :  ند در آن تصی  می اشاره دارد و گاه بی ذ ی نامدیریان گاه به نام گوینده 
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با ، گیت  اگی ده گویی یکی نشنوی ده بشنوی ، یکی گیت اگی یکی گویی»
سوت  ا منقوو  »: سوت (  ه ناظی به هکایوت مولانا ۱3۴: همان  «من صلح  ید

ری یرانوه بوا همود   ی  دو شوخص ب گهشوت  یمو هضویت  از محلوه    یه روز 
  هضویت  گیتنود  یمو و قوا    یری زیو بوه همود    یدنود  یممناقشه و منازعه 

 یعنو یه  و  هیگو یم یرییبه د یکی  ه شنوذ یممولانا از دور توقف فیموذه 
  خهاونودگار  یهوزار بشونو   یبروو   یکوی ه اگی  و الله و الله  یگو  یم منه ب
ه اگوی هوزار    و  بمن بروو  یدار یهیچه گیتنا یب، ین یه ن فیموذ  آمهه  یپ

 «یدنوود   هووی دو خصوو  سووی در قوودم او نهوواذه صوولح  ینشوونو یکووی یبرووو 
 .(۱۰۵ /۱: ۱3۷۵،  افلا ی

 
هوای مییودان و دوسوتان      بوه پیسو   هایی از واردات و واقعوات  در بخ سنجانی 

اش از قویآن و هودیث و اصوطلاهات عیفوانی توا       ها  ه دامنوه  پیدازد  این پیس  می
 ازآنجا وه بیوانری محوی  علموی آن روز اسوت و     ، اشعار و هکایات عامیانه گسوتیده 

را  نیالد قواماستنیاط چرونری ، مسیوق بوده دانشیان میان تی  یپ از این مسا ل بعضی
یکوی از هکایوت خضوی و    : همویاه اسوت   انهیصووف ای  صیغهاغلب با  ه  دهد نشان می

، گیوت  (۷۹:  الکهوف  «فأردت أن أعییهوا »پیسد  ه چیا خضی نخست  موسی   ( می
ایون   نیالود  قووام  (.۸۲:  الکهف «فأراد ربک»( و سیانجام ۸۱:  الکهف «فأردنا» سپس

به مناز  سولوک پیونود   ، ۱۷ یابی می مؤلف از روزگار هلاج تا به روزگار  ه مداقه را
،  وه شویایع بوود    در منوز  او  ، زند  ه خضی عش  به موسوی عقل/معیفوت/ادب   می

ت  ه مقام طییقت تا نقصان به خود اضافت  ند  در دیریی فأردنا گی فأردت گیت
  سونجانی  هو باقی ماندمنسوب  ید  ه من و ما فانی شده و دیری را به ه  بود و سه
 «أ لسووت بوویبک  قووالوا بلووی» ۀیووآدیروویی بووا اشوواره بووه  ۀپیسووند(. ۲۵۹: ۸۶۰، خوووافی

 نیالود  قوامشود  ه  جویا میرا دیریی  یبااقومی و اجابت چیایی ، (۱۷۲:  الأعیا 
مونه   »: و قولوه تعوالی  ( ۷:  الواقعوه  «و کنتم أزواجاً ثلاثةً»: قوله تعالی»: دهد پاسخ می

  همه بلوی گیتنود و اموا    (3۲:  فاطی «بالخییات و منه  ساب ٌ و منه  مقتصدٌظال ٌ لنیسه 
بوه تقلیود سوابقان     سابقان از سی معیفت و محیت گیتنود و مقتصودان  : سه گیوه شدند

لاجیم عال  صورت و شهادت و ایموان و نیواق و  یوی    ، گیتند و ظالمان از بی  گیتند
 تیسییی بدیع است.  ه این (۲۴3 :۸۶۰، خوافی سنجانی «.پیدا شد
بوا   مؤلوف بپویدازد.   هوا  آن وشد به رفع میاینت ظواهیی   گاه می در ذ ی اهادیث 

 : د ن اولیت را مختص می، القل ( العقل/ /نوری الله خل او  ما   لیاوا ذ ی اهادیث
او  چیزی  ه در طور خیی و   ه چنانخود اولیتی دارند   ۀمیتیهی یک در »

و او  چیزی  وه در مقوام غیوب از میویدات      نور محمدی بود، سی پدید آمد
و او  چیزی  وه در عوال  اجسوام پدیود      عقل بود ۀییلط، علوی به ظهور آمد

و لو  و قل   پس بدان  ه چون از قلو  خیوی و دوات   عیش و  یسی ، آمد
سوواد آن عوال    ، نقووش نیووس پیودا شود    ، روهی و مداد نوری بی لو  عقول 
  .(۲3۶: همان  ۱۸«شهادت آمد و بیاض  عال  غیب

 
و نیوز هودیث    (۷۲:    «فوذذا سوویته و نیخوت فیوه مون روهوی      »یا پس از ذ وی  

اگی رو  را بی جس  سیقت » شد  ه  این پیس  را پی  می، «مجندهالأروا  جنودٌ »
 وه   «لست بیبک أ» مسئو الطین چه باشد و  نیاشد هدیث  نت نییاً و آدم بین الماء و

دیث نخسوت را بوه رو  انسوانی و    هو ، ( در پاسوخ ۱۴۷: ۸۶۰، خووافی سنجانی  «بود؟
 : پیدازد میداند و با تم یل به شی   هدیث دوم را بی رو  هیوانی وارد می

معودوم  ، گوید پی  از  اشتن و رفتن عماموه و خیقوه موجوود نیسوت     آنکه»
بدین وجوه راسوت   ،  ه ایجاد بعد از تسویه است نظی به هیات هیوانی، است

موجوود   دانه پنیهجمله تاج و خیقه در این  نیا از   یپگوید  ه  آنکهباشد و 
انسانی الأروا  جنوودٌ   ۀناطقنظی به رو  ، بود و خیما در این استه موجود بود

بعد از مودتی بوه   ، موجود بودند کونیف  نراست... یعنی اروا  به امی  مجندۀ
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  همه بلوی گیتنود و اموا    (3۲:  فاطی «بالخییات و منه  ساب ٌ و منه  مقتصدٌظال ٌ لنیسه 
بوه تقلیود سوابقان     سابقان از سی معیفت و محیت گیتنود و مقتصودان  : سه گیوه شدند

لاجیم عال  صورت و شهادت و ایموان و نیواق و  یوی    ، گیتند و ظالمان از بی  گیتند
 تیسییی بدیع است.  ه این (۲۴3 :۸۶۰، خوافی سنجانی «.پیدا شد
بوا   مؤلوف بپویدازد.   هوا  آن وشد به رفع میاینت ظواهیی   گاه می در ذ ی اهادیث 

 : د ن اولیت را مختص می، القل ( العقل/ /نوری الله خل او  ما   لیاوا ذ ی اهادیث
او  چیزی  ه در طور خیی و   ه چنانخود اولیتی دارند   ۀمیتیهی یک در »

و او  چیزی  وه در مقوام غیوب از میویدات      نور محمدی بود، سی پدید آمد
و او  چیزی  وه در عوال  اجسوام پدیود      عقل بود ۀییلط، علوی به ظهور آمد

و لو  و قل   پس بدان  ه چون از قلو  خیوی و دوات   عیش و  یسی ، آمد
سوواد آن عوال    ، نقووش نیووس پیودا شود    ، روهی و مداد نوری بی لو  عقول 
  .(۲3۶: همان  ۱۸«شهادت آمد و بیاض  عال  غیب

 
و نیوز هودیث    (۷۲:    «فوذذا سوویته و نیخوت فیوه مون روهوی      »یا پس از ذ وی  

اگی رو  را بی جس  سیقت » شد  ه  این پیس  را پی  می، «مجندهالأروا  جنودٌ »
 وه   «لست بیبک أ» مسئو الطین چه باشد و  نیاشد هدیث  نت نییاً و آدم بین الماء و

دیث نخسوت را بوه رو  انسوانی و    هو ، ( در پاسوخ ۱۴۷: ۸۶۰، خووافی سنجانی  «بود؟
 : پیدازد میداند و با تم یل به شی   هدیث دوم را بی رو  هیوانی وارد می

معودوم  ، گوید پی  از  اشتن و رفتن عماموه و خیقوه موجوود نیسوت     آنکه»
بدین وجوه راسوت   ،  ه ایجاد بعد از تسویه است نظی به هیات هیوانی، است

موجوود   دانه پنیهجمله تاج و خیقه در این  نیا از   یپگوید  ه  آنکهباشد و 
انسانی الأروا  جنوودٌ   ۀناطقنظی به رو  ، بود و خیما در این استه موجود بود

بعد از مودتی بوه   ، موجود بودند کونیف  نراست... یعنی اروا  به امی  مجندۀ
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در  وقوت  بوه بسویار از هیوولی بالیعول ظواهی  یدنود و        یوسوا هکمت بعد از 
 (.۱۴۸: همان  «آیند وجود می

 
 : است عامیانه ای سیوده ،پیدازد می آن عیفانی تأویل به مؤلف  ه اشعاری جمله از

 سمک گل با من بیا تا سی پل افسانه
 ل؟ووس پارهش  به تو ده  واوی بکوگ

 ان  نوان مهموسون مروپیل بییان  
 نووووان  ووومان پنهووویانداز  وووووتی
 :  ندرا تأوبل می از گلستان سعدی سنجانی همچنین بیتی

 صاهیدلی به مدرسه آمد ز خانقواه 
 طیی  راعهد صحیت اهلبشکست  

   
 (۱۰۲: ۱3۶۸،  سعدی

 :  ندرا نقل می ای ناشناس یک رباعی سمیولیک از سیایندهاو 
 از خوواک پییووی بلیلووی چنرووی سوواخت 
 امووووویوز ربووووواب زات در آب افتووووواد 

 

 دی ز آتوو  د  فاختووه بوویب  بنواخووت    
 فوویدا قموویی ز بوواد نووی خواهوود سوواخت   

 

ابیوات  نیوز  ( و ۲۱۲ :۸۶۰، خووافی سونجانی شانزده معنی را بوی آن وارد دانسوته     او
 : استرا شی   یده آغازین از غز  مولانا

 داد جوووواروبی بووووه دسووووت  آن نرووووار  
 آب آتووو  گشوووت جووواروب  بسووووخت

 

 رگیوووت از ایووون دریوووا بیانریوووزان غیوووا  
 گیووت از ایوون آتوو  تووو جوواروبی بوویآر 

 

 (3/۱۰ :۱3۵۵،  مولوی
شویخ    وه  چنوان   صووفیه بووده   موردتوجوه های هیت  و هشوت    سدهاین دو بیت از 

آن  تأویول بوه   (.ق ۸3۴-۷3۱ ولوی   الله نعموت شواه   و (.ق ۷3۵ م  الدین اردبیلی صیی
 ۱۹.است جملهاز آن  (.ق ۱۲۸۹-۱۲۱۲هادی سیزواری   ملا، ناند و از متأخیا پیداخته

 : اند شده تأویلبا بیانی ادبی  و متیاوت با دیریانها  المجانین این سیودهدر جنون

د  دادند و گیتنود از  دست الای اثیات بستند و به  ۀرشتنیی به  یلا بیجارو»
گوید و دود و  ، دریای الهان هوا و نیس و دنیا و آب و آتو  و بواد و خواک   

باز از این دریا به عقل و عل  و انابت بازگید و جواروب انابوت   ، غیار انریخته
 وه بوه هوی      اسوت و بوار امانوت   بیآور  ه جاروب و دریا اشارت به اختیوار  

هموه  ،  نی و آنچه گویند مکون  نمی، گویند بکن اند... آنچه می ندادهمخلوق 
سووزد و   گیدد و جاروب را می آت  قهی می،  نی  لاجیم آب لطف آن می

 (. ۲3۲ :۸۶۰، خوافیسنجانی  «گیدد... اعما  تو هیطه می
 

نشوین نموودن و   گهشوته از د  ، استیاده از بیان ادبی در نقل میاهی  غامض عیفانی
سوازد  وه    موی  ماننود افزایود و آن را بوه منشووری     را می تأویلظیفیت ، تی ساده تیهی 
 نماید. مییابد و  آن می معیفت را در رنو رنواز ظن خود پیتوهای  یهی س

نیوز   چهوار بویادر   ۀقصو  شوکارگاه و  هوای   ه بوه نوام   العاشقینبیهانتم یلی  داستان
الدین از  قوام ۲۰.استالمجانین جنوندر  «معناتیاشی»های  از نمونه، است شده بیدار نام

: هموان   و به شی  آن پیداخته اسوت  اد یدهی «معمای پیی هند»با عنوان ، این هکایت
سید محمد گیسوودراز چشوتی    ابوالیتحیازده رساله از صدرالدین  ۀمجموعدر  (.۲۱۷
 است  این هکایت به گیسودراز منسوب شده، هند ۀیچشتاز مشایخ ، (.ق ۷۲۰-۸۲۵ 
آغازد و بوا ایون    می( ۲۱:  الحشی «نضیبها للناس لعله  یتیکیونو تلک الأم ا  » ۀیآبا 

رسد  گیسودراز  می به سیانجام «و اولوالالیاب تعی  این هالات بازنمایند»جمله  ه 
ی بوی رازوارگوی آن دارد  سوپس هیوت شوی  از      تأ ید ه  (3 و ۲: ق ۱3۶۰، چشتی

اسوتاد   اموا  انود  شی  نخسوتین فاقود نوام شوار     و  ه د شده  نقلدانشوران هندی بی آن 
: ۱3۸۲،  منوزوی  اسوت  دراز دانسوته فیزند گیسوو ، منزوی آن دو را از سید محمد ا یی

 نیالود  قووام با ایون شویو  دانسوته شود  وه شوی         نیالد قوامشی   ۀمقابل(. در ۷/۱۵۰
شووی  . تغییوویی اسووتبووا انوودک ، رونویسووی از شووی  نخسووتین از ایوون هیووت شووی  

از  نکهیا، نیس ۀیتز قلب و  ۀیتصیطیی  ، سیور و نور و هضور: عیفانیاصطلاهات 
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د  دادند و گیتنود از  دست الای اثیات بستند و به  ۀرشتنیی به  یلا بیجارو»
گوید و دود و  ، دریای الهان هوا و نیس و دنیا و آب و آتو  و بواد و خواک   

باز از این دریا به عقل و عل  و انابت بازگید و جواروب انابوت   ، غیار انریخته
 وه بوه هوی      اسوت و بوار امانوت   بیآور  ه جاروب و دریا اشارت به اختیوار  

هموه  ،  نی و آنچه گویند مکون  نمی، گویند بکن اند... آنچه می ندادهمخلوق 
سووزد و   گیدد و جاروب را می آت  قهی می،  نی  لاجیم آب لطف آن می

 (. ۲3۲ :۸۶۰، خوافیسنجانی  «گیدد... اعما  تو هیطه می
 

نشوین نموودن و   گهشوته از د  ، استیاده از بیان ادبی در نقل میاهی  غامض عیفانی
سوازد  وه    موی  ماننود افزایود و آن را بوه منشووری     را می تأویلظیفیت ، تی ساده تیهی 
 نماید. مییابد و  آن می معیفت را در رنو رنواز ظن خود پیتوهای  یهی س

نیوز   چهوار بویادر   ۀقصو  شوکارگاه و  هوای   ه بوه نوام   العاشقینبیهانتم یلی  داستان
الدین از  قوام ۲۰.استالمجانین جنوندر  «معناتیاشی»های  از نمونه، است شده بیدار نام

: هموان   و به شی  آن پیداخته اسوت  اد یدهی «معمای پیی هند»با عنوان ، این هکایت
سید محمد گیسوودراز چشوتی    ابوالیتحیازده رساله از صدرالدین  ۀمجموعدر  (.۲۱۷
 است  این هکایت به گیسودراز منسوب شده، هند ۀیچشتاز مشایخ ، (.ق ۷۲۰-۸۲۵ 
آغازد و بوا ایون    می( ۲۱:  الحشی «نضیبها للناس لعله  یتیکیونو تلک الأم ا  » ۀیآبا 

رسد  گیسودراز  می به سیانجام «و اولوالالیاب تعی  این هالات بازنمایند»جمله  ه 
ی بوی رازوارگوی آن دارد  سوپس هیوت شوی  از      تأ ید ه  (3 و ۲: ق ۱3۶۰، چشتی

اسوتاد   اموا  انود  شی  نخسوتین فاقود نوام شوار     و  ه د شده  نقلدانشوران هندی بی آن 
: ۱3۸۲،  منوزوی  اسوت  دراز دانسوته فیزند گیسوو ، منزوی آن دو را از سید محمد ا یی

 نیالود  قووام با ایون شویو  دانسوته شود  وه شوی         نیالد قوامشی   ۀمقابل(. در ۷/۱۵۰
شووی  . تغییوویی اسووتبووا انوودک ، رونویسووی از شووی  نخسووتین از ایوون هیووت شووی  

از  نکهیا، نیس ۀیتز قلب و  ۀیتصیطیی  ، سیور و نور و هضور: عیفانیاصطلاهات 
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از هقیقت قیله و سی علو  و عشو  و عقول    ، این اشخا  میدم صورت آدمی  یست
 هوا  آن فیلطوا با بیانی ادبی و اغلب به یاری تم یل به شی   مؤلف ه  هستند یمقولات
 پیدازد. می

زبان هوا  اسوت  وه در    ، عیفانیاهی  باریک ادبی در بیان می یشریدهااز دیری 
زبوان هوا     شوود   مشواهده موی   هیسوو  کیالمجانین به شکل مناظیه و یا خطابی جنون

دریافوت و  یون بهانوه   نویسونده بوه ا    وه است و صیت موجودی درواقع توصیف ها  
از سوخن را  ، این در هدیث دیرویان آمودن   .سازد سخن خود را بی زبان او جاری می

 شاند تا مخاطب خود  انریز می گویی میاخیهوبه گیتتحکمی پند و اندرزی  ۀهوز
شواعیانری را بوه   ، اغلب با صنعت تشخیص همیاه اسوت  ازآنجا هبه داوری بنشیند و 

شود تا خواننده با اشتیاق تا سیانجام به نظاره بنشیند. ایون روش   دنیا  دارد و سیب می
، هوا  و مجوا  فویاخ    طلیود و  خواطی تیوز موی   در میاهث عیفانی و فلسیی  وه   ژهیو به

داده شود  دیعقاای بس  آرا و  نویسندگان بوده است تا ه  در مناظیه همواره دستمایۀ
تشوخیص را ذیول    ۀمقولو قودما اغلوب ایون     و ه  از این رهرهر متن ادبی پدید آیود. 

شومس    وه  چنوان   انود  دانسوته یلیوه  تخ ۀیمکن ۀاستعارنوعی از  تی  یدقاستعاره و به بیان 
و از سایی انوا  مجازات آنچه به اوصوا   »: نویسد می قیس رازی در بحث از استعاره

جموادات و   ۀمکالمو ، است و جوز در  ولام منظووم توداولی نودارد      تی مخصو شعیا 
هیوانات غیی ناط  است  چون مناظیات تیغ و قلو  و شومع و چویات و گول و بلیول و      

 .(3۶۸: ۱3۶۸،  رازی «مخاطیات اطلا  و دمن و ریا  و  و ب و غیی آن
سویب و  ، میصول از سوو  و  گوون میاخیهسه زبان ها   مؤلف، المجانیندر جنون

شوییتری نوو  آدم از مقوام     ند  ه همری بوی نکووه     با خودش بیان میرا  خیوس
بوا توصویف زموان و     هوا  گانه اشی  مخلوقات بودن  و غیلت و تکیی اوست. این سه

در ماه رمضان بوا  »: دنروایت را بییزای یینما واقعتا اند  شدهفضاسازی  یا گونه بهن مکا
از غو    هبلک، ساجد مسجود و عابد معیود بوده، در مسجد به اعتکا یکی از بیادران 

سری در عقب دوید و ، چون نان رسید، به طلب شام آینده مشغو  شده وتفچاشت 
مسوجد  دم و بانو بی وی زدم و به آستانۀ به هقارت نظی  ی، مسجد درآمد ۀآستانبه 

دارد؟! سوو بوه زبوان هوا        ار چهو گیت  سو در مسجد  بی وی فشاندم نیسیآست
زدنو  را   «ربکو  الأعلوی   أنوا »و سوپس تکیوی انسوانی    ، «ای بیرانه! آشنا شوو... : گیت

 ۱۴۸: ۱3۸۶، الاولیا  عطار در ته یه .پیدازد به ستای  اوصا  خود می، یادآور شده
هایی از گیتروی سوو بوا    ( هکایت۴۰۲ و ۴۰۱: ۱3۸۵،  عطار نامه یتیمص( و ۱۴۹ و

می از هکایووت میصوول منوودرج در   ووه میوواهی  ذ یشووده، بایزیوود و انوودرز دادنوو  
نخستین این زبان ها  موأخوذ از آثوار    ۀهستالمجانین را دارند و دور نیست  ه  جنون

 ند و سوپس از   ای بیان می نخست بیاعت استهلا  گونه، دیری ۀمناظیدر عطار باشد. 
سوویح لله مووا فووی »: قولووه تعووالی»: گویوود بووا خووود از تیووز نرییسووتن  مووی عتوواب سوویب

شویء الا یسویح بحموده ولکون لا تیقهوون      و إن مون  »: و قوله (۱:  الحدید «واتاالسم
و زبوان   «انود...  ذرات  ا نوات مسویحان سویحان    ۀبدان  ه هم (۴۴:  الإسیاء «تسییحه 

، او. در سویانجام ایون سوه زبوان هوا       وصویت  اسوت و  ز قوو  خویوس  ها  سوومین ا 
بواش و در هو     همیشه در هو  خوود بودگمان موی    » دارد  ه ای را بیان می گونه نتیجه

 .(۲۰۵ :۸۶۰، خوافیسنجانی  «نیکو گمانبیادران 
باب قووای نیسوانی    الدین در هایی است  ه قوام  اربید دیری زبان ها  در مناظیه

 ه هوی   از همدیری ذ ی و فکی زبان ها  شکوهعقل و عل  و نیز  ۀمناظی:  ند بیان می
پایان زبان در ، نیالد قوامتوجه است  ه  درخور رسد. دو با داوری د  به سیانجام می

شوود  وه    سمیولیک بودن آن را یادآور موی ، آمیز ذ ی و فکی از همدیری ها  شکوه
: هموان   «انود  ذ ی و فکی در این مقام علمای اسلام و فقیای  ویام  ۀته یمیاد من از »

 ویدن   سوؤا  عقل و عل  با رفتن سالک فکیت به هضیت سالک د  و  ۀمناظی .(۹۹
 نود توا عقول و علو  بوه       آغازد  پس ذ وی منوادی موی    از شی  عقل و فضل عل  می

گویند توا   پیشراه د  هاضی آیند  این هی دو فصلی در ستای  و مقام والای خود می

Text [10].indd   126 7/4/2015   1:09:56 PM



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 127

سری در عقب دوید و ، چون نان رسید، به طلب شام آینده مشغو  شده وتفچاشت 
مسوجد  دم و بانو بی وی زدم و به آستانۀ به هقارت نظی  ی، مسجد درآمد ۀآستانبه 

دارد؟! سوو بوه زبوان هوا        ار چهو گیت  سو در مسجد  بی وی فشاندم نیسیآست
زدنو  را   «ربکو  الأعلوی   أنوا »و سوپس تکیوی انسوانی    ، «ای بیرانه! آشنا شوو... : گیت

 ۱۴۸: ۱3۸۶، الاولیا  عطار در ته یه .پیدازد به ستای  اوصا  خود می، یادآور شده
هایی از گیتروی سوو بوا    ( هکایت۴۰۲ و ۴۰۱: ۱3۸۵،  عطار نامه یتیمص( و ۱۴۹ و

می از هکایووت میصوول منوودرج در   ووه میوواهی  ذ یشووده، بایزیوود و انوودرز دادنوو  
نخستین این زبان ها  موأخوذ از آثوار    ۀهستالمجانین را دارند و دور نیست  ه  جنون

 ند و سوپس از   ای بیان می نخست بیاعت استهلا  گونه، دیری ۀمناظیدر عطار باشد. 
سوویح لله مووا فووی »: قولووه تعووالی»: گویوود بووا خووود از تیووز نرییسووتن  مووی عتوواب سوویب

شویء الا یسویح بحموده ولکون لا تیقهوون      و إن مون  »: و قوله (۱:  الحدید «واتاالسم
و زبوان   «انود...  ذرات  ا نوات مسویحان سویحان    ۀبدان  ه هم (۴۴:  الإسیاء «تسییحه 

، او. در سویانجام ایون سوه زبوان هوا       وصویت  اسوت و  ز قوو  خویوس  ها  سوومین ا 
بواش و در هو     همیشه در هو  خوود بودگمان موی    » دارد  ه ای را بیان می گونه نتیجه

 .(۲۰۵ :۸۶۰، خوافیسنجانی  «نیکو گمانبیادران 
باب قووای نیسوانی    الدین در هایی است  ه قوام  اربید دیری زبان ها  در مناظیه

 ه هوی   از همدیری ذ ی و فکی زبان ها  شکوهعقل و عل  و نیز  ۀمناظی:  ند بیان می
پایان زبان در ، نیالد قوامتوجه است  ه  درخور رسد. دو با داوری د  به سیانجام می

شوود  وه    سمیولیک بودن آن را یادآور موی ، آمیز ذ ی و فکی از همدیری ها  شکوه
: هموان   «انود  ذ ی و فکی در این مقام علمای اسلام و فقیای  ویام  ۀته یمیاد من از »

 ویدن   سوؤا  عقل و عل  با رفتن سالک فکیت به هضیت سالک د  و  ۀمناظی .(۹۹
 نود توا عقول و علو  بوه       آغازد  پس ذ وی منوادی موی    از شی  عقل و فضل عل  می

گویند توا   پیشراه د  هاضی آیند  این هی دو فصلی در ستای  و مقام والای خود می
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اند تا در سیی زاد و  شما هی دو را به جهت من فیستاده»:  ند داوری می به آخی  ه د 
مغیور گشوتید و در یکودیری   شی  و فضل خود آلت من باشید  هی یک به  ما  و 

هی دو یاد  نیود  وه مهتوی عقولا و     ، یوای من نداریدخود پ ۀعیبداز   ه چنان افتادید 
با عل  و عقل به ه  چرونه بی در بارگواه موا    یادب یبیعنی ابلیس را به یک ، بهتی علما

علو  و عقول    نکوه یا .(۷۷: هموان   «قهی و غییت بی سیی دار لعنت  شیدند... ۀقیضبه 
 ۀشو یانددر ، بیند و نیز پاسخ د  در ارجمنودتی دانسوتن خوود    داوری به پیشراه د  می

شود  مولانا د  را به سلیمان مانند  ویده  وه ده هوس و     دانشوران پیشین مشاهده می
 : هیت اندام به امی او هستند

 سوووتد  مروووی مهوووی سووولیمان یافتوووه   
 پووووونج هسوووووی از بووووویون میسوووووور او

 هیوووت انووودام دگووویده هوووس اسوووت و 
 چووووووون سوووووولیمانی دلا در مهتوووووویی 

 

 سوووته وووه مهوووار پووونج هوووس دریافتووو  
 پوووووونج هسووووووی از درون مووووووأمور او 

 شووومی آنووو  انووودر گیتوووار نایووود موووی   
 بوووووی پووووویی و دیوووووو زن انرشوووووتیی  

  

 (3۵۷۸-۱/3۵۷۵: ۱3۷3،  مولوی
نمودار دیریی از این خیا  سویا  و شواعیانه اسوت.    ، المجانین یل نیز در جنونتم
  (  ه بوا ظیفیوت بوالا در تیهوی    ۵۷: ۱3۷۴، نوعی تشییه می ب است  جیجانی، تم یل

 اربید فیاوان  و پی  از آن در متون مقدس در متون تعلیمی صوفیانه میاهی  انتزاعی
بخو  در  شوف ارتیواط اجوزای      زییا ذهن مخاطب را به  وششی لهتداشته است  

نیوز بودین وجوه تم یول توجوه       نیالد قوامدارد.  مم ل له  مشیه( وامیمم ل  مشیه به( و 
 «از بیای فه  تو به مجاز با هزار بی  و گداز این مقودار در  تابوت آمود   »: داشته است

م ل ایون  »:  ند هایی را در ضمن میاهث بیان می نمونه( و ۱۵۹ :۸۶۰، خوافیسنجانی 
او  ۀویو مو چووب و گول و خوار و     عال  چون درختی است با صد هزار بیگ و شواخ 

ا اگوی  ام ی استثم، های میدان  ار و این درخت بیای میوه است  ه میاد از شجی د 
ایون  (. اغلوب  ۵: هموان   «... ها ندارند به نهایت نتواند رسوید  فصل این میوه را در میانۀ

نیس را م ول درختوی تصوور    »: های تشییهی و استعاری است سیشار از اضافه ها تم یل

از آفتواب ایموان دورتوی      وه  چنودان شوود     ن  ه هی فصلی به فضلی موصوو  موی  
و در بهار به قدر قوت آفتواب   تی خشکشود و در زمستان نیاق  تی می اماره، گیدد می
 (.۶: همان  «... تی تازهو  تی خیم
 

 های صوفیانه نگاشته رؤیا. ۳
مییدان  های پیس  نیالد قوامو واقعات است.  سؤالاتالمجانین در  باب چهارم جنون

پیدازد  ه اغلوب   می با سیعنوان واقعه، خود یاهایرا تأویلدهد و ه  به  را پاسخ می
اند بوا   در عال  خواب به او نموده آنچه را نیالد قوام همیاه است.مکان  با ذ ی زمان و

سوان  هبول هوالتی بو   ، خوابنه  را واقعه، صوفیان آنکه ها  ند و  عه بیان میعنوان واق
و بوه معیفتوی آن    س رهیوده واد هو واز مشاغل و قیو ، رو  با ذ یاند  ه  خواب دانسته

الدین  ییی واقعوه را میوان یقظوه و خوواب     نج  است. تأویلسیی رسیده  ه محتاج 
پیی سان هبه   (.ق ۶۵۴ م  (. نج  الدین رازی۲۶۰: ۱۴۲۶، نج  الدین  یییداند   می
روهانی  دو نو  واقعۀو  بیداری یا در بیداری تمام دانستهواقعه را میان خواب و ، خود

 ه از هجاب خیا  بییون آمده باشد و غییوی   واقعه آن باشد»: شمارد و ربانی را بیمی
ای  واقعوه ،  ه رو  در مقام تجید از صیات بشیی  وه مودرک آن شوود    صی  شده

ربانی بوود   واقعۀ، شود به نور الوهیت دیمؤروهانی بود مطل  و گاه بود  ه نظی رو  
بی  ه  را ای واقعه( و ۲۹۰و  ۲۸۹: ۱3۷۹، رازینج  الدین   « ه المومن ینظی بنور الله

ت بهیمی و جستن از هجب و صیامحتا رو   ۀیتصیریاضت و  ۀواسطبه  و میدأ الهی
استغیاق در  (.ق ۷3۶ م  باخیزی (.۲۹3: داند  همان می استدراج ۀمقولاز ، خیا  باشد

بوی ایون    (.3۰۶ و 3۰۵: ۱3۸3،  بواخیزی  اسوت  دانسوته واقعوه   ۀلازمو ذ ی خالصوانه را  
ه ماننود توا واقعو    ی موی تأویلیای به را، ذ ی  یده نیالد قوامای  ه  پانزده واقعه، اساس

خوواب اسوتقیا    »: اشواره بوه هالوت نووم دارد     نیالود  قوام  زییا گیته  یپبدان معنای 
 ۀمحلو سواعتی گوهر بوی    »، «به خوواب نمودنود  وه ...   »، «نمودند  ه...در ها  »، « ید
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از آفتواب ایموان دورتوی      وه  چنودان شوود     ن  ه هی فصلی به فضلی موصوو  موی  
و در بهار به قدر قوت آفتواب   تی خشکشود و در زمستان نیاق  تی می اماره، گیدد می
 (.۶: همان  «... تی تازهو  تی خیم
 

 های صوفیانه نگاشته رؤیا. ۳
مییدان  های پیس  نیالد قوامو واقعات است.  سؤالاتالمجانین در  باب چهارم جنون

پیدازد  ه اغلوب   می با سیعنوان واقعه، خود یاهایرا تأویلدهد و ه  به  را پاسخ می
اند بوا   در عال  خواب به او نموده آنچه را نیالد قوام همیاه است.مکان  با ذ ی زمان و

سوان  هبول هوالتی بو   ، خوابنه  را واقعه، صوفیان آنکه ها  ند و  عه بیان میعنوان واق
و بوه معیفتوی آن    س رهیوده واد هو واز مشاغل و قیو ، رو  با ذ یاند  ه  خواب دانسته

الدین  ییی واقعوه را میوان یقظوه و خوواب     نج  است. تأویلسیی رسیده  ه محتاج 
پیی سان هبه   (.ق ۶۵۴ م  (. نج  الدین رازی۲۶۰: ۱۴۲۶، نج  الدین  یییداند   می
روهانی  دو نو  واقعۀو  بیداری یا در بیداری تمام دانستهواقعه را میان خواب و ، خود

 ه از هجاب خیا  بییون آمده باشد و غییوی   واقعه آن باشد»: شمارد و ربانی را بیمی
ای  واقعوه ،  ه رو  در مقام تجید از صیات بشیی  وه مودرک آن شوود    صی  شده

ربانی بوود   واقعۀ، شود به نور الوهیت دیمؤروهانی بود مطل  و گاه بود  ه نظی رو  
بی  ه  را ای واقعه( و ۲۹۰و  ۲۸۹: ۱3۷۹، رازینج  الدین   « ه المومن ینظی بنور الله

ت بهیمی و جستن از هجب و صیامحتا رو   ۀیتصیریاضت و  ۀواسطبه  و میدأ الهی
استغیاق در  (.ق ۷3۶ م  باخیزی (.۲۹3: داند  همان می استدراج ۀمقولاز ، خیا  باشد

بوی ایون    (.3۰۶ و 3۰۵: ۱3۸3،  بواخیزی  اسوت  دانسوته واقعوه   ۀلازمو ذ ی خالصوانه را  
ه ماننود توا واقعو    ی موی تأویلیای به را، ذ ی  یده نیالد قوامای  ه  پانزده واقعه، اساس

خوواب اسوتقیا    »: اشواره بوه هالوت نووم دارد     نیالود  قوام  زییا گیته  یپبدان معنای 
 ۀمحلو سواعتی گوهر بوی    »، «به خوواب نمودنود  وه ...   »، «نمودند  ه...در ها  »، « ید
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هوی  تعییوی و    بوی  ایو راگواه تنهوا بوه ذ وی      راوی.  «یعنی خوواب افتواد...  »، «آسودگان
خوالی از  اغلب  اما پیدازد قیآن و هدیث به تعییی می گاه به و ند  میبسندهتوضیحی 
 : به تمام ذوقی استشناسی و  وجوه نشانه

، جمواعتی درویشوان هاضوی شودند    ، نمودند فقیی بی صوحیایی بوود   در ها » 
انود   اختلا  افتاده و  ید  ه خلای  در  ار قیله در تیدد سؤا یکی از ایشان 

در مکوه   الله لیو خل ای هبینی؟ گیت  خانو  چرونه می، و شک بی همه غالب شده
تابعوان بوه هوی موضوع نشوانی       الله بیو هیوضع  یده و به امی جلیول و اشوارت   

الوب آدم بووود  ووه معیووود و  ملا کووه ق ۀجملووروهانیوان و   ۀقیلووانوود...اما   ویده 
چرونوه  : [گیتنود ]ساجدان روی بوه جهوت وی سوجده فیموود...     مسجود همۀ

هوی یوک از ایون متوا       آنکوه پیسوند؟ گیوت  از    است  ه از این قیله هی  نمی
و بوا نیوس    بویزد  سیاز دهان  دن دارند. در خواب دیدم  ه سییسیی بی گی
و بی سی مون  میدی بیآمد و دو قدم بی سی دوش من نهاد  یآسان بهاز سینه من 

، مویا ضوعیی پیودا شود    ، دیدم او را نمی، گیت های غییب می نشست و سخن
 (.۲3۸ :۸۶۰، خوافی سنجانی «در وقت افتادن بیدار شد، بییتادم

 
 : نویسد می سور ا این رایای  لیتأو در نیالد قوام

 چون  لموۀ ، زاید است و از دهان می نصیب انسان است و فیزند رو ، نط »
و به نیوس مویده زنوده    قدم بی دوش آسمان زد ، بیزد سیغییی از دهان میی  

، (3۰:  مویی   «إنی عید الله آتانی الکتاب»: گوید  ند و در طیلی سخن می می
سی تخت قیطواس   نهد و بیسخن از دهان بیآید و پای بی دوش قل  و دوات 

 .(۲3۹ :۸۶۰، خوافی سنجانی «نشیند...
 

در ،  نود  یمو دیودار   شویخ جوام   ئوت یهبوا پیویی در   واقعات خوود  ها در بار مؤلف
  گییوزد  غولام موی  ، رسود  و چون پیوی سویمی   شود می سخن ه ای با غلامی سیاه  واقعه

 وه  » شویخ  ییوی  بوه  و پیی را  ماره و هوای خونخوارهأغلام را به شیطان و نیس  سپس
. در (۲۴۴: هموان    ند می تعییی، «گیدد گییزد و از ایشان نومید می دیو از نور وی می

را از همیاهوی  او پوس پیوی   ، رونود  شود تا از شهی بوه در موی   میبا پییی همیاه ای واقعه
. «نتووانی آمود...  ، توو ضوعییی  ، روم بازگید  ه من به طوی   ووه موی   »دارد  ه  میباز
این  دیری ای در واقعه و (۲۴۵: همان  نامد می «صیترو  خضی»این پیی را  نیالد قوام

 : ستمولاناهمان پیی نورانی 
گیتنود  ، به خواب نمودند  ه روز عید بودی و این فقیی به خانقاهی درآمودم »

هاضوی شوود و نمواز عیوود   ، اماموت خواهوود  وید  ، خانقواه مولانوای روم اسووت  
فیزنودی در لیواس پوشویده پوی      ، نوو  جمعی انیوه بودند از هموه  ، گزاردند

مولانا فیمود  ه قوام  جاسوت؟  وس مویا    ، ایشان آوردند از فیزندان ایشان
میا ، است د ندا  ید  ه یا قوام  جایی؟ بیخباز خو، شناخت تا نشان دهد نمی

 :پی  خود خواند و این بیت بی من خواند
 از ظهور شمس ما پیدا شدی 

 دی ووار از عش  ناپیوا ش ذره
 

 : از فیض ایشان بی زبان من رفت
 از تجلووووی رو  مووووا شوووود در سووووما  

 

 در جمووووا  وهووووده یکتووووا شوووودی  
 

این بیت بی زفان ، چون در تکل  آمد، استبیپای خ، آن فیزند از لیاس بییون آمد
 : وی رفت

 هوو  تعووالی گیووت أ لسووت بوویبک    
 

   «در بلووی گیووتن همووه گویووا شوودی      
 (۲3 و ۲۴۲: ۸۶۰، خوافی سنجانی

پیک  ۀزنند» از او با عنوان اهمد جام  ئتیهبه   ه پیی در این واقعات نمودارشدن
 نیالد قوامبه ارادت ، یا مولاناستو  ند(  یاد می «عش  ۀخمخانسیمست » و«هضیت 

المجوانین و نیوز   در جنوون  آنکوه  ژهیو بهگیدد   بازمی و آرزومندی دیدارشان ایشانبه 
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 وه  » شویخ  ییوی  بوه  و پیی را  ماره و هوای خونخوارهأغلام را به شیطان و نیس  سپس
. در (۲۴۴: هموان    ند می تعییی، «گیدد گییزد و از ایشان نومید می دیو از نور وی می

را از همیاهوی  او پوس پیوی   ، رونود  شود تا از شهی بوه در موی   میبا پییی همیاه ای واقعه
. «نتووانی آمود...  ، توو ضوعییی  ، روم بازگید  ه من به طوی   ووه موی   »دارد  ه  میباز
این  دیری ای در واقعه و (۲۴۵: همان  نامد می «صیترو  خضی»این پیی را  نیالد قوام

 : ستمولاناهمان پیی نورانی 
گیتنود  ، به خواب نمودند  ه روز عید بودی و این فقیی به خانقاهی درآمودم »

هاضوی شوود و نمواز عیوود   ، اماموت خواهوود  وید  ، خانقواه مولانوای روم اسووت  
فیزنودی در لیواس پوشویده پوی      ، نوو  جمعی انیوه بودند از هموه  ، گزاردند

مولانا فیمود  ه قوام  جاسوت؟  وس مویا    ، ایشان آوردند از فیزندان ایشان
میا ، است د ندا  ید  ه یا قوام  جایی؟ بیخباز خو، شناخت تا نشان دهد نمی

 :پی  خود خواند و این بیت بی من خواند
 از ظهور شمس ما پیدا شدی 

 دی ووار از عش  ناپیوا ش ذره
 

 : از فیض ایشان بی زبان من رفت
 از تجلووووی رو  مووووا شوووود در سووووما  

 

 در جمووووا  وهووووده یکتووووا شوووودی  
 

این بیت بی زفان ، چون در تکل  آمد، استبیپای خ، آن فیزند از لیاس بییون آمد
 : وی رفت

 هوو  تعووالی گیووت أ لسووت بوویبک    
 

   «در بلووی گیووتن همووه گویووا شوودی      
 (۲3 و ۲۴۲: ۸۶۰، خوافی سنجانی

پیک  ۀزنند» از او با عنوان اهمد جام  ئتیهبه   ه پیی در این واقعات نمودارشدن
 نیالد قوامبه ارادت ، یا مولاناستو  ند(  یاد می «عش  ۀخمخانسیمست » و«هضیت 

المجوانین و نیوز   در جنوون  آنکوه  ژهیو بهگیدد   بازمی و آرزومندی دیدارشان ایشانبه 
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، الدین میید یکی از صوفیان نامدار روزگارش بووده باشود   قوام نکهیامنابع عصیی از 
روانشوناس  ، یونوو  همویاه اسوت.  ایشوان  ذ یی نشده و لحن او نیز اغلب با انتقواد از  

هیگاه  ه داند  ه نمودی از خویشتن است و  پیی دانا را تصوییی می، سو یسینامدار 
غییزی و بوه شوکل    یا گونه به، ای و  اذب پیدا  ند جنیهزندگی آگاهانه هالتی تک

شوود  بازگشوت تووازن روهوی در      آشکار موی  ایراپییی فیزانه و طیییی دردآشنا در 
را  ایوورا(. همووو ۱۵۷: ۱3۸۲، گوویو پووهییفتن ایوون معیفووت ناخودآگوواه اسووت  یونووو

یوابی  دسوت  .دانود  نمادها میدرون و تیجمان روان به زبان  ۀناشناختای به عال   دریچه
 ه  صور انیسی میسی است. در عیفان نیز این میهومبا توجه به این  به شکوفایی روان

  وه  چنوان   بووده  موردتوجوه ، ای انیسوی اسوت   دیدار با خویشتن و مقوله درواقع ایرا
 : است سیودهمولانا 

 نووی تووو گوووی  هوو  بووه گوووش خویشووتن  
 همچووو آن وقتووی  ووه خووواب انوودر روی
 بشووونوی از خووووی  و پنوووداری فووولان  

 

 غیووی موون ای هوو  تووو مووننووی موون و نووی   
 تو ز پی  خووی  بوه پوی  خوود شووی     
   با توو انودر خوواب گیتوه اسوت آن نهوان      

 (۱3۰۱-3/۱۲۹۹: ۱3۷3،  مولوی
 نیالد قوامپیی رهنمایی  ه   این نظییه است دیمؤالمجانین جنون مداقه در واقعات

انسوانی روان خوود اسوت  وه دسوترییش       ئتیه درواقع، نامد می «رو  خضی صیت»
 : دده مینهانی او را اندرزی پییی  دیریی ۀواقعشود. در  می

طویاران رخوت بوازار خوود نزدیوک توو       ، ای قوام! تو  ه هی  خانقاه نداری»
واویلاه بی  سی  ه خانقواه داشوته باشود و مییود گیوید و شواگید       ، آورند می

ایون مقصوود را دریافتوه و     یدرسوت  بوه الدین   ه قوام «طلب باشد دوست و جاه
یعنوی توو را  وه شوهیتی و     ، خانقواهی نیسوت   را آنچه گیت تو و »: نویسد می

وای بوی  ، سوازند  خود موی به بات افتد و از تو داهو   ابتلاها می، ای نیست داعیه
 (۲۴۷ :۸۶۰، خوافی سنجانی «...و  شهیت جوید تا مشهور شود آنکه

 

بیخاسوته از تجوارب   ، انود  واقعات  ه اغلب با خویشتن سالک در ارتیاط گونه نیا
 النیس و میاقیه است.عل در ارتیاط معنوی ایشان 

 
 المجانینجنونعقل و علم از منظر . ۴

او  ۀجهبو از نیوز  المجوانین نهواده و جوامی    را جنوون  نام  تواب خوود   نیالد قوامگیچه 
گیوهوی  »: اسوت  مجوهوبان سوخن گیتوه    متابعتو نه  بارها از ارادت همه نیباا، نوشته

 نیسووت  زیجووات ایشووان شوواید و متابعووت ایشووان ادمتابعووت مجووهوبان ابتووی  ننوود و ار
 نیالود  قووام  .(۱۲ :۸۶۰، خووافی  سونجانی  «...نندالعقو  متابعت میهوت چرونه   ذوی

میخانوه  الخمی توبه نمودند و چون به دو شارب:  ند بیان میتم یلی در مقام این دو را 
تیوواوت ایوون  او بووود شوودهخشووک و دیروویی را همووه عسوول ، یکووی را خنووب، رفتنوود
 : شمارد گونه سلوک می دو ۀیسادر المقامین را  بین

سی  ووی   نانینش خوش، ابدالان مجهوب باشند»، آن را  ه خنب خشک شده بود
-هیودری صویتان  پهلوان، مجانین یعقلا، میدان فنا نانینش هیسا، والهان مجنون، جنون

  میشودان ،  واملان مکمول  »، و دیریی را  ه خنوب عسول شوده بوود     «دروشنلل  قخُ
   پوس «صوفیان صافی، زاهدان عار ، عالمان عاقل، همتعاقلان ناصح عالی، هادی

 .(۲۱۵: همان  .نامد نخستین را مجهوب ابتی و دیریی را مجهوب سالک می
بوی طییو  مجاهوده سولوک  ویده      »داند  ه  درست می را اقتدا به پییی الدینقوام

 ۀبهوی باشد و مضیت و منیعت راه را دانسته و از مناز  و مقامات و اهوا  و  یاموات  
: هموان   «... جهبه یافته، تمام یافته و از مجاهدت به مشاهدت رسیده و بعد از سلوک

به دریافت او از جایراه عل  و عقول در نیول   ، به مجهوبان نیالد قواماین نریش  (.۷۰
، وارداتبخوو  در وارد نخسووتین از  ژهیووو بووه، نیالوود قوووامگوویدد.  بووه معیفووت بووازمی

سوخن   رهیابی به  ما  معیفت ارتیاط و تیاوت عل  و عقل در، مقام ۀدربار لیتیص به
: در انووا  دراسوت و وراثوت دانسوته    ، علو  را از جهوت طویق  سوب    او  گیته اسوت. 
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بیخاسوته از تجوارب   ، انود  واقعات  ه اغلب با خویشتن سالک در ارتیاط گونه نیا
 النیس و میاقیه است.عل در ارتیاط معنوی ایشان 

 
 المجانینجنونعقل و علم از منظر . ۴

او  ۀجهبو از نیوز  المجوانین نهواده و جوامی    را جنوون  نام  تواب خوود   نیالد قوامگیچه 
گیوهوی  »: اسوت  مجوهوبان سوخن گیتوه    متابعتو نه  بارها از ارادت همه نیباا، نوشته

 نیسووت  زیجووات ایشووان شوواید و متابعووت ایشووان ادمتابعووت مجووهوبان ابتووی  ننوود و ار
 نیالود  قووام  .(۱۲ :۸۶۰، خووافی  سونجانی  «...نندالعقو  متابعت میهوت چرونه   ذوی

میخانوه  الخمی توبه نمودند و چون به دو شارب:  ند بیان میتم یلی در مقام این دو را 
تیوواوت ایوون  او بووود شوودهخشووک و دیروویی را همووه عسوول ، یکووی را خنووب، رفتنوود
 : شمارد گونه سلوک می دو ۀیسادر المقامین را  بین

سی  ووی   نانینش خوش، ابدالان مجهوب باشند»، آن را  ه خنب خشک شده بود
-هیودری صویتان  پهلوان، مجانین یعقلا، میدان فنا نانینش هیسا، والهان مجنون، جنون

  میشودان ،  واملان مکمول  »، و دیریی را  ه خنوب عسول شوده بوود     «دروشنلل  قخُ
   پوس «صوفیان صافی، زاهدان عار ، عالمان عاقل، همتعاقلان ناصح عالی، هادی

 .(۲۱۵: همان  .نامد نخستین را مجهوب ابتی و دیریی را مجهوب سالک می
بوی طییو  مجاهوده سولوک  ویده      »داند  ه  درست می را اقتدا به پییی الدینقوام

 ۀبهوی باشد و مضیت و منیعت راه را دانسته و از مناز  و مقامات و اهوا  و  یاموات  
: هموان   «... جهبه یافته، تمام یافته و از مجاهدت به مشاهدت رسیده و بعد از سلوک

به دریافت او از جایراه عل  و عقول در نیول   ، به مجهوبان نیالد قواماین نریش  (.۷۰
، وارداتبخوو  در وارد نخسووتین از  ژهیووو بووه، نیالوود قوووامگوویدد.  بووه معیفووت بووازمی

سوخن   رهیابی به  ما  معیفت ارتیاط و تیاوت عل  و عقل در، مقام ۀدربار لیتیص به
: در انووا  دراسوت و وراثوت دانسوته    ، علو  را از جهوت طویق  سوب    او  گیته اسوت. 
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لودنی  ، اموا علو  وراثوت    شود علوم نافع و لاینیع تقسی  می سیی است و به ، دراست
علو   ، صووفیه ، توی   یپو ولایت  الهام( خا  آن هستند.  است و علوم نیوت  وهی(

  توا آن را  عل  دراسوت علموی اسوت  وه او    »: اند گیته عل  وراثت ۀمقدمدراست را 
وراثت علمی است  ه توا او  بوی مقتضوای     یدن نتوانند و عل  نخوانند و ندانند عمل

عقل ، نیالد قوام .(۶۵: ۱3۷۶،  اشانی  «آن را ندانند و نیابند، عل  دراست عمل نکنند
اسوت. عقول نظویی بوه قووت نظوی از  ارهوا        بخ  نمودهعملی دو نو  نظیی و بی را 

، گیید. عقل نظویی  یابد و عقل عملی به قوت عمل آن دان  را به  ار می میآگاهی 
هوا   اعضوای   ، ها   نیس هیوانی اسوت و نیوس  ، ها   عقل عملی و عقل عملی

موأثور مشوهور   گویا با عنایوت بوه   ، خلقت میاتب سلسلهدر بیان ، قالب. با این مقدمات
 : نویسد می، «العقل الله خل او  ما »

هووا را از    وه  چنوان نیوس را از وی پیودا  یدنود     ، او  آفیین  عقل اسوت »
موالیود ظواهی   ، انود   ه اصو  سه  لی نیازا پسآنراه ، آدم  و طیع را از نیس

عناصووی اربعووه و از ، جووواهی بسووی  و از جووواهی بسووی ، و از طیووع گیدانیدنوود
اجسام می ب  ۀیما، سپهی و انج  ییتأثاجیام فلک و ملک و از ، عناصی اربعه

جسوو  ، جسوو  روینووده  نیات نامیه و از   ۀ جس  رویندۀیما، و از جس  می ب
 ۀنود یگو ۀداننود انسوانی متحویک    ۀیو ما، هیووانی  ۀزندهیوان و از جس   ۀزند

، خووافی  سونجانی  «گیدد تا به میودأ خوود   و میاهل بازمیناط . بدین میاتب 
۸۶۰ :۱۲۶.) 

 
الیتوه بوا    نایس ابننامه منسوب به ماند  ه در معیاج میدان آفیین  ب ۀسلسلبیان این 
از او نیس ظواهی  ، و چون عقل او  پیدا  ید»: استذ یشده هایی در سیانجام تیاوت
دو جوواهی از او   نیو ازا پوس  آنکوه آن به منزلت آدم و این بوه منزلوت هووا و    ، گشت

منقس  گشت به جواهی و اجسوام  چوون افولاک و انجو  و نیووس و عقوو  ایشوان و        

میاتوب  سپس به بیان . (3۲: ق ۱3۵۲، نایس ابن  «..اثی  ید تا ار ان پدید آمد. بعدازآن
 : پیدازد می عقو  چهارگانۀ

عقل هقیقی  ه محل عش  و محیت و معیفت است و محل وی جان میدان »
است  عقل طییعی محل عل  و  لمه است و مقی ایمان و ایقان اسوت و مقوام   

دلان است  عقل مجازی  ه محول  یایوت و عموارت و     وی قلب پاک زنده
زراعت و تجوارت و معیشوت ایون جهوان اسوت و معودن وی دموات زنودگان         

طییب و تقصیی و سوءالمزاج  ما  و نقصان گیید   ۀمعالجاست  این عقل از 
 ه مشتیک میان هیوان و انسان اسوت   هسی نیز گویند، عقل غییزی چهارم

  .(۸۱ :۸۶۰، خوافی سنجانی .«اعضا و محل آب و نان است ۀهمو جای وی 
 

آن است  ه بوه عوال     «هقیقی»اگی معنی : بندی بسیار باریک است میز این بخ 
شود و از  ه  داخل این تعییف می «عقل طییعی»، اختصا  دارد یتعال ه هقیقت و 

را در  بنودی  ! این بخ شودوارد می سوی دیری عقل غییزی در میهوم عقل مجازی
القدس عقل را به در رساله (.ق ۶۰۶ م  روزبهان بقلی یابی   میان صوفیان متقدم نیز می

بوه عقول    انسوان : بندی  یده است مجازی و هقیقی بخ ، الهامی، چهار قس  غییزی
راک است  ه میان شایسوت  اد ۀقونوعی ، غییزی از دیری جانوران ممتاز گشته است

پهیید. محول ایون عقول در      ند و در طاعت زیادت و نقصان می تمییز می و ناشایست
رسود و   به مویدم موی   هیلحظه ه  است. عقل الهی مخاطیات ملک است آدم یبندمات 

دهود و   یشار  شییعت است و تههیب اسویار مو  ،  ند بدان در آیات صنع اندیشه می
شناسد تا د  در مکاشیات خطا نکنود    بازمی اتییلطو  اتیقهیاشکا  مجهو  را در 

در جیلت د   یتعال ه عقل مجازی ادرا ی است  ه  محل این عقل در ضمیی است.
بخواهود توا قضوا و     یتعال ه جمع نشود و چون ، است د  منقلب ازآنجا هآفییده و 

 وه بوی دوام     اهد و از آن مجازی اسوت  نور این عقل را می، قدر را در د  نیاذ دهد
نیست. عقل هقیقی عقلی است  ه پی  از وجود از نور صی  آفییده شد و هو  بوا   
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میاتوب  سپس به بیان . (3۲: ق ۱3۵۲، نایس ابن  «..اثی  ید تا ار ان پدید آمد. بعدازآن
 : پیدازد می عقو  چهارگانۀ

عقل هقیقی  ه محل عش  و محیت و معیفت است و محل وی جان میدان »
است  عقل طییعی محل عل  و  لمه است و مقی ایمان و ایقان اسوت و مقوام   

دلان است  عقل مجازی  ه محول  یایوت و عموارت و     وی قلب پاک زنده
زراعت و تجوارت و معیشوت ایون جهوان اسوت و معودن وی دموات زنودگان         

طییب و تقصیی و سوءالمزاج  ما  و نقصان گیید   ۀمعالجاست  این عقل از 
 ه مشتیک میان هیوان و انسان اسوت   هسی نیز گویند، عقل غییزی چهارم

  .(۸۱ :۸۶۰، خوافی سنجانی .«اعضا و محل آب و نان است ۀهمو جای وی 
 

آن است  ه بوه عوال     «هقیقی»اگی معنی : بندی بسیار باریک است میز این بخ 
شود و از  ه  داخل این تعییف می «عقل طییعی»، اختصا  دارد یتعال ه هقیقت و 

را در  بنودی  ! این بخ شودوارد می سوی دیری عقل غییزی در میهوم عقل مجازی
القدس عقل را به در رساله (.ق ۶۰۶ م  روزبهان بقلی یابی   میان صوفیان متقدم نیز می

بوه عقول    انسوان : بندی  یده است مجازی و هقیقی بخ ، الهامی، چهار قس  غییزی
راک است  ه میان شایسوت  اد ۀقونوعی ، غییزی از دیری جانوران ممتاز گشته است

پهیید. محول ایون عقول در      ند و در طاعت زیادت و نقصان می تمییز می و ناشایست
رسود و   به مویدم موی   هیلحظه ه  است. عقل الهی مخاطیات ملک است آدم یبندمات 

دهود و   یشار  شییعت است و تههیب اسویار مو  ،  ند بدان در آیات صنع اندیشه می
شناسد تا د  در مکاشیات خطا نکنود    بازمی اتییلطو  اتیقهیاشکا  مجهو  را در 

در جیلت د   یتعال ه عقل مجازی ادرا ی است  ه  محل این عقل در ضمیی است.
بخواهود توا قضوا و     یتعال ه جمع نشود و چون ، است د  منقلب ازآنجا هآفییده و 

 وه بوی دوام     اهد و از آن مجازی اسوت  نور این عقل را می، قدر را در د  نیاذ دهد
نیست. عقل هقیقی عقلی است  ه پی  از وجود از نور صی  آفییده شد و هو  بوا   
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دس او خطاب  ید و بعد از موجودات به عال  جسمانی فیستاد و محول آن رو  مقو  
بقوا و جواودانی   عقل هقیقی . تحدند  ه از ه  بازنتوان شناختاست و این دو چنان م

  .(۸۱-۷۹: ۱3۸۱، بقلی شییازیشود.   و از نور تجلی بی مزید می دارد
 : داند التزام به عقل یا عل  را بسته به ها  سالک میقوام الدین  

أخطأت فی السووا    : یا عقل؟ بروی تی فاضل ند  ه عل   سؤا اگی سا لی »
، توی  فاضلند. نتوان گیت  ه  دام دارو ادارو عقل چون خو  و رجاعل  و 

بل باید پیسید  ه  دام دارو مییدتی تا گویند  ه تعل  به مزاج موییض دارد   
رنج تکیی و هسد و عجب را عقل مجید میید بود. عل  میوید زهوی قاتول وی    

ج را  اموا بودعت و جهول و    قینیل و عسل مییض محیور موزا   ه چنانباشد  
 شد  میید عقل خنجیی باشود بوی هنجوی   شهوت و غضب را میید عل  میید با

ها انریزد تا مویاد وی   تأویلها  ند و  وی  زییا  ه به قوت عقل استنیاط هیله
  امووا بیمووار نووانید یبوومیتوودعان و  بیآید  مانند مکاران و طیران و ظالمان و 

  (۸۱ :۸۶۰، خوافی سنجانی «.غیور ریا را می ب هی دو باید..
 

و بوی   فیوتوی از آن ، به دلیل اقتیاس از عقل، گیید  ه عل  بشیی نتیجه میسیانجام 
 : همین اساس عل  الهی فیاتی از عل  بشیی است

عقول موا بوود و     ۀواسوط  بوه    ه پدید آمدن عل  ما تی فاضلعقل ما از عل  ما »
بود و در  سب و اختیوار ماسوت   جوهی ، فیوتی و عقل ما را ضد نیود، محتاج

بینی   وه     میتی فاضلعیض بود و جوهی از عیض ، و هی چیز را  ه ضد بود
عقل در وجود بالقوه بود تا به مدد اسیاب بالیعل ظاهی گشت و علو  موا او را   

،  وه قودی  اسوت    یتعال ه عارض گشت به تعلی  معل  و  سب ما... اما عل  
   ه قووام عقول قوای  و ثابوت بدوسوت       تی فاضل،  ه مید  او  است از عقل

... پس هوی  وه گویود علو  از      تی فاضلگیت عل  ما  آنکهپس راست گیت 
میادش  آنکهنه ، صواب گیته بود، بود یتعال ه و میادش عل   تی فاضلعقل 

و میاد عقول و علو     تی فاضلعل  خود بود ... و اگی  سی گوید عقل از عل  
 .(۸3: همان  «شدنیز صواب با، خود دارد

 
درواقع ناظی به تیاوت عقول هقیقوی بوا علو  دراسوتی      ، این فارق میان عقل و عل 

میان قل   آنکهتوان بیای عقل  ار یدی جز عل  متصور شد  مانند  است  گیچه نمی
 و فعل نوشتن در پی افضلیت باشی .

ای علو !  »: داند میه  سودمند و به  ار د  با تم یلی عل  و عقل را الدین در قوام
شوما هوی دو   ، آب و نان غوهای نیوس اسوت     ه چنانزینهار عقل را هقیی نشمیی  ه 

نان عقل در گل گیید و بمییند و اگی نان عقل در انیان ، اید  اگی آب نیاشد غهای د 
 قودر  بوه یوک در وقوت آن    در میان بحی غیق گیدد و از گیسنری بمییند  هوی ، نیاشد

 .(۷۹: همان  «.یابند  یایت بیاید تا سلامت
بوه تعییوی مولانوا عقول      نروی و معواش اندیشوی     صوفیان عقل مهموم را عقل جز ی

و نوه عقول معواد     اند  ه از درک هوالات عوال  بوالا عواجز اسوت      دوراندیشی( دانسته
اغلوب در مقابول عشو     ، است  عقول را در مقوام نخسوت    «الله خل او  ما »اندیشی  ه 

 وه ایون تقابول یوادآور تیکوی شوهودی و اشویاقی          یدنود  موی نهادنود و خووارش    می
است  ه ه  و باطل را استدلالی ارسطویی است. گیچه این عقل  ۀشیاندافلاطونی با 

، جول ثنا وه  ، هو  »: شوییعت و عیودیوت بوه  وار نیسوت      ا جز در جادۀام شناسد بازمی
 در هموۀ بوه انووار عقول توا موافو  آیود       را مخصو   ید از جمیع مخلوقات  آدم یبن

... به ، تیآلت ربوب، عیودیت است و معیفت تطاعت خداوند را  ه عقل آل، اهوا 
عقول وزیوی رو  اسوت و خوازن وجوود      ، نور عقل فیق توان  ید میوان هو  و باطول   

 .(۷۹: ۱3۸۶، نسیی  «است...
عنایت ه   درگیورا  همه آنو  عل  و رسولان، معیفت را در پیتو عقل الدین قوام

 : داند می
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و میاد عقول و علو     تی فاضلعل  خود بود ... و اگی  سی گوید عقل از عل  
 .(۸3: همان  «شدنیز صواب با، خود دارد

 
درواقع ناظی به تیاوت عقول هقیقوی بوا علو  دراسوتی      ، این فارق میان عقل و عل 

میان قل   آنکهتوان بیای عقل  ار یدی جز عل  متصور شد  مانند  است  گیچه نمی
 و فعل نوشتن در پی افضلیت باشی .

ای علو !  »: داند میه  سودمند و به  ار د  با تم یلی عل  و عقل را الدین در قوام
شوما هوی دو   ، آب و نان غوهای نیوس اسوت     ه چنانزینهار عقل را هقیی نشمیی  ه 

نان عقل در گل گیید و بمییند و اگی نان عقل در انیان ، اید  اگی آب نیاشد غهای د 
 قودر  بوه یوک در وقوت آن    در میان بحی غیق گیدد و از گیسنری بمییند  هوی ، نیاشد

 .(۷۹: همان  «.یابند  یایت بیاید تا سلامت
بوه تعییوی مولانوا عقول      نروی و معواش اندیشوی     صوفیان عقل مهموم را عقل جز ی

و نوه عقول معواد     اند  ه از درک هوالات عوال  بوالا عواجز اسوت      دوراندیشی( دانسته
اغلوب در مقابول عشو     ، است  عقول را در مقوام نخسوت    «الله خل او  ما »اندیشی  ه 

 وه ایون تقابول یوادآور تیکوی شوهودی و اشویاقی          یدنود  موی نهادنود و خووارش    می
است  ه ه  و باطل را استدلالی ارسطویی است. گیچه این عقل  ۀشیاندافلاطونی با 

، جول ثنا وه  ، هو  »: شوییعت و عیودیوت بوه  وار نیسوت      ا جز در جادۀام شناسد بازمی
 در هموۀ بوه انووار عقول توا موافو  آیود       را مخصو   ید از جمیع مخلوقات  آدم یبن

... به ، تیآلت ربوب، عیودیت است و معیفت تطاعت خداوند را  ه عقل آل، اهوا 
عقول وزیوی رو  اسوت و خوازن وجوود      ، نور عقل فیق توان  ید میوان هو  و باطول   

 .(۷۹: ۱3۸۶، نسیی  «است...
عنایت ه   درگیورا  همه آنو  عل  و رسولان، معیفت را در پیتو عقل الدین قوام

 : داند می
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العقوو    ذوی، تمام نیاشد  زییا  ه هیووان و نیوات و جمواد   ، اگی گوی  عقل»
نیز تمام نیاشد  ه  افیان را فایده  ،  وی را شناسند و اگی گوی  رسل، نیستند

... بعضی شناخت به عقل مجید بوود و   نیز تمام نیاشد، نکید و اگی گوی  عل 
علو  بودان نتووان    بعضی به عل  مجید و بعضی به وجود مخیی  وه بوه عقول و    

... پس  تواب خودای عزوجول     رسید و این جمله موقو  بی عنایت بی علت
 آن  همه بایود بوا عنایوت    یندهیپهآن و عقل دریابنده و  آرندهعل  بود و انییا 

 .(۱۲۲: ۸۶۰، خوافیسنجانی  «.تا میاد هاصل شود
 
 المجانین. وجوه ادبی جنون۵

از شواعیان متوسو  روزگوارش بووده و بوه سویک        ین با تخلص قوام و قوامیالد قوام
است. این  مناسیت ذ ی نمودهالمجانین بههایی دارد  ه در سیاسی جنون یودهمولانا س

  های شاعیانه و ...( و ه تأویل، تم یل، ها  تشخیص تیکی شاعیانه در نراه او به پدیده
مجانین به استقیا  الدر بخ  پایانی جنون مؤلف در نرارش الیاظ نمودار شده است.

، تحقیو   ۀشو یبنویه شویی   ، قطوب عوال   »های مولانوا پیداختوه و از او بوا لقوب      از سیوده
 الحو  و مولانوا جولا   ، مجوید وقوت  ، ابدالان شیخ، کی   ابدالان و ارباب تدقی لش

ای از مولانوا را بوا عنووان     نخست سیودهاو (. ۲۴۲: هماناست   اد یدهی «الدین رومی
گلسوتان  »بوا عنووان    ای از خوود را  سویوده ، سپس به اسوتقیا  و  نقل «شکیستان تیییز»

و  یک مسوم  ، شامل نوزده غز ، مولانا منسوب به های  ند. سیوده ذ ی می «خوا 
ها در  لیات  . بیخی از این سیودهاست در پایان یک م نوی و نیز غزلی از سلطان ولد

 : مطلع مند با اند از این غز  آوازه شمس یافت نشد  ه عیارت
 نون درد من و دوای مویید موون و مووی موووپی

 فاش بریت  این سخن شمس من و خدای من

و بوه آشوکار شومس مون و     »: استاد فیوزانیی در زندگانی مولانا بدان استناد جسته
اما در  لیات شمس ذ ی نشوده اسوت.    (۷۵: ۱3۶۶،  فیوزانیی «گیت... خدای من می
 : غزلی با مطلع
 زنو   همی روم بقیه بقو هموی شهی به شهی 

 

 زنو   خمی  هن همی خورم بقیه بقو همی 
 

اما این غز  یافوت   ۲۱ذ یشدههایی با این صوت آوا در  لیات شمس  گیچه غز 
 :نشد. مستزاد مانندی با مطلع

 هی لحظه به شکلی بت عیار بیآمد، د  بید و نهان شد
 هی دم به لیاسی دگی آن یار بیآمد، گه پیی و جوان شد

: ۱3۷۲، و قافیووه دارد  عیاقوویگیتنووی اسووت فخیالوودین عیاقووی غزلووی بوودین وزن 
 : منسوب به عطار را نقل  یده است، نامهاز م نوی بلیل تیب ۲۲(۱۵۱

 هووا  ووه خوووردم در سووحیگاه از آن مووی
 

 ت سووواقیان مجلوووس شووواه  ز دسووو 
 

، است  عطوار  نامهالمجانین متیاوت با بلیلتوالی و تیتیب این ابیات در جنونالیته  ه 
 : و مقطع را بیت زیی با تخلص شمس نوشته است( ۷۵ و ۷۴: ۱3۷۶

 بیووووا ای شوووومس تیییووووزی نهووووانی 
 

 رمووووز سوووی وهووودت را توووو دانوووی  
 

 : غز  با مطلع
 دوش وقت صیحدم بی چیخ بالان یوافت  

 

 خشوخاش سوندان یوافت     ۀدانو در میان  
 

 : مطلع با،  ه در دیوان او یافت نشد و نیز یک غز  از سلطان ولد
 زند چنو بی آسمان من ای  ه زهیه می

 

 طالب مشتیی شدی ای مه دلستان من 
 

ابیات ذیل را از عطار دانسته  ه در دیوان منسووب بوه شویخ اهمود جوام      سنجانی 
 : (۱۶3: ۱3۷۷، جام ژنده پیلیافت شد  

 مسووتان جووام عشوو   ووه لا  از لقووا زننوود  
 خوش ساعتی  وه از د  شووریده عاشوقان   

 

 دهند و خیمه به ملک بقا زنند میجان  
 لییووک عشوو  در هوویم  یییووا زننوود    
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و بوه آشوکار شومس مون و     »: استاد فیوزانیی در زندگانی مولانا بدان استناد جسته
اما در  لیات شمس ذ ی نشوده اسوت.    (۷۵: ۱3۶۶،  فیوزانیی «گیت... خدای من می
 : غزلی با مطلع
 زنو   همی روم بقیه بقو هموی شهی به شهی 

 

 زنو   خمی  هن همی خورم بقیه بقو همی 
 

اما این غز  یافوت   ۲۱ذ یشدههایی با این صوت آوا در  لیات شمس  گیچه غز 
 :نشد. مستزاد مانندی با مطلع

 هی لحظه به شکلی بت عیار بیآمد، د  بید و نهان شد
 هی دم به لیاسی دگی آن یار بیآمد، گه پیی و جوان شد

: ۱3۷۲، و قافیووه دارد  عیاقوویگیتنووی اسووت فخیالوودین عیاقووی غزلووی بوودین وزن 
 : منسوب به عطار را نقل  یده است، نامهاز م نوی بلیل تیب ۲۲(۱۵۱

 هووا  ووه خوووردم در سووحیگاه از آن مووی
 

 ت سووواقیان مجلوووس شووواه  ز دسووو 
 

، است  عطوار  نامهالمجانین متیاوت با بلیلتوالی و تیتیب این ابیات در جنونالیته  ه 
 : و مقطع را بیت زیی با تخلص شمس نوشته است( ۷۵ و ۷۴: ۱3۷۶

 بیووووا ای شوووومس تیییووووزی نهووووانی 
 

 رمووووز سوووی وهووودت را توووو دانوووی  
 

 : غز  با مطلع
 دوش وقت صیحدم بی چیخ بالان یوافت  

 

 خشوخاش سوندان یوافت     ۀدانو در میان  
 

 : مطلع با،  ه در دیوان او یافت نشد و نیز یک غز  از سلطان ولد
 زند چنو بی آسمان من ای  ه زهیه می

 

 طالب مشتیی شدی ای مه دلستان من 
 

ابیات ذیل را از عطار دانسته  ه در دیوان منسووب بوه شویخ اهمود جوام      سنجانی 
 : (۱۶3: ۱3۷۷، جام ژنده پیلیافت شد  

 مسووتان جووام عشوو   ووه لا  از لقووا زننوود  
 خوش ساعتی  وه از د  شووریده عاشوقان   

 

 دهند و خیمه به ملک بقا زنند میجان  
 لییووک عشوو  در هوویم  یییووا زننوود    
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 : های او یافت نشد  ه در سیودهاست  این دو بیت را نیز به نام مولانا نوشته
 انووان نیوند ایشووان ایشووان  ه بوند ایشووایش

 اند انووواند ایشان همه ایش انووایشان  ه نه ایش
 ز زفان او راان وخوان پنه ان میوای د  تو ز ج

  ان یار مه آن یار است  و را به زفان خوانند
 اللهاقووالی از خواجوه عیود   ، نی از سوعدی هوایی عیفوا   سیوده، گهشته از این موارد

 و غزلی از سنایی را به مناسیت ذ ی  یده است. انصاری
المجانین نیز آمیخته با صنایع ادبی است و گاه با اطناب و شواهد ۀ جنونشاعیانن ی 

مانود.   می،  ه فاقد سوز و عاطیه است به ن یی فنی و اهادیث و اشعار فیاوان از آیات
بید تا تصوییی شواعیانه از میهوومی عیفوانی     گون خیا  بهیه می از صور گونه مؤلف

 واربید  ، های تشییهی و استعاری در نمای  ایون تصوییسوازی فشویده    بیافییند. اضافه
در گیداب آخیالزمان افتاده و در خطیات هوواد     شتی قالب  ه»: اند فیاوان یافته

ت خونخوواره بوه بولای    دوران سیگیدان شده و در ظلمت نیس اماره و هووای شوهو  
الله سوی از  رجوا  »: ( و یوا 3 :۸۶۰، خووافی  سنجانی «اطیا  میتلا شده... عیا  و گهوارۀ

هوای عارفوان تیوغ     آنرواه د  ، از  بییون  نند و بوه میودان ارادت ابود درآینود     ۀچیدر
 ۀپنجتوهید در  ف تحقی  نهند و خود تو ل بی فیق تیویض نهند و خنجی رضا در 

قضا استوار  نند و سپی صیی بی  تف شکی بندند و زین سوعادت بوی می وب هودایت     
بندند و پای همت در ر اب عزت آورند و دست محیت در فتویاک قودرت زننود و    

باد همله  نند و به آت  عش  گید و دود از قلب و  عنان میاد سیک  نند و همچون
(. پیداسوت  ۹۴: هموان   «فیقوه بیآرنود...   دو و هیتواد جنا  و میمنه و میسیه هیتصود و  

  وچوۀ : عیفوانی دلالوت دارد   -می هکمیاغلب بی میهو،  ه محمل معنی است مشیه
، و زمانپیی زا  دهی ، زنری هوا، عش  ۀخان آت ، گلستان صدور، از  و صحیای ابد

 های عناصی.  وچه، خاشاک شیک، ذوالیقار ولایت، تیغ فنا

 اربید المجانین در جنون،  ه بیانری  ما  دریافت شاعیانه است مصیهه ۀاستعار
،  خورشووید(  شووهی آتشووین  دوزخ(  ۲۲ الوودین بیووک  پهلوووان شوومس :  متوویی دارد

سواعتی  »:  نود  مستعارٌ له را بوازگو موی   مؤلفالمجانین( و گاه خود  جنون خانه وانهید
بوه شوهی خموشوان     آنکوه افتاد  گیت  پوی  از  ، یعنی خواب، آسودگان گهر بی محلۀ

 «چشو  فویاز شود...   ، (۹:  النیوأ  «و جعلنا نومک  سویاتا »با هار  ، یعنی گورستان، بیند
 (.۲۴3: همان 

اقسوام آن   اسوت لیظی به جناس توجه داشته و  وشیده های  از میان آرایه سنجانی
رسویدی   دم را بوه    ها نمی بدین ریاض،  شیدی  ها نمی تا آن ریاضت: را به  ار گیید

سخن یاران م ل باران است  موا   ؟مدد قدم در آت  اثی است  ای ثمی! چند سمی  نی
آمد   جویی   سخن بی بوریا گهاشتی   ه بوی ریا می همه آب یک جویی  و یکی می

یایی  ه ما را درنیابی  لطف  یی  اسیار را از شی اشیار نرواه  به مسجد ما درن وضو یب
در آفویین   لاموی    سوجع متووازی   انود.  دارد  میدان به زیی خَلقَان از خلقان پوشیده

از محنوت محیوسوی   ، چون عنان عزراییل در قیس تن برشاید»: ممتاز است، آهنرین
عویش   ی و بوی  نرویۀ  ستی و به اخوان پیوسترستی و از فکی شیطان و سخن خلقان ج

بدان  ه این سالکان جوان بواز و ایون شوه     »: ( و یا۱۵۲ :۸۶۰، خوافی سنجانی «نشستی
اند و  عیشی و سا نان فیشی یانیطا ه  بلندپیوازبازان  و این شاه بیانداز خانمانرندان 

اندر هی وات و سوکنات و هوالات باشود  وه غیوی ایشوان را        ، اند متابعان سید قییشی
 (.۵۹: همان  «نیاشد

هووا  وتوواه اسووت  ووه بووه  جملووه، بوویخلا  سوویک  لووی  توواب، در مقووام روایووت
 :انجامیده است تی افزون ییگهاریتأث

ون نظوی  چ، نظی نراه نتوانست نراه داشت، ...چش  بینا و مید بینا و روی زییا»
،  وید  یبدادقصد ، بیفت و د  از دست داد ی ار تیس، بی دختی تیسا افتاد

گیوت نتووان  و   ، اجابوت نکوید  ، اسوت  نییالموؤمن یامگیتند  ابین نراری سی 
و  گیتنود اگوی علوی را نکشوی بواری شویاب بخوور       ، عش  بوی وی غلیوه  وید   
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 اربید المجانین در جنون،  ه بیانری  ما  دریافت شاعیانه است مصیهه ۀاستعار
،  خورشووید(  شووهی آتشووین  دوزخ(  ۲۲ الوودین بیووک  پهلوووان شوومس :  متوویی دارد

سواعتی  »:  نود  مستعارٌ له را بوازگو موی   مؤلفالمجانین( و گاه خود  جنون خانه وانهید
بوه شوهی خموشوان     آنکوه افتاد  گیت  پوی  از  ، یعنی خواب، آسودگان گهر بی محلۀ

 «چشو  فویاز شود...   ، (۹:  النیوأ  «و جعلنا نومک  سویاتا »با هار  ، یعنی گورستان، بیند
 (.۲۴3: همان 

اقسوام آن   اسوت لیظی به جناس توجه داشته و  وشیده های  از میان آرایه سنجانی
رسویدی   دم را بوه    ها نمی بدین ریاض،  شیدی  ها نمی تا آن ریاضت: را به  ار گیید

سخن یاران م ل باران است  موا   ؟مدد قدم در آت  اثی است  ای ثمی! چند سمی  نی
آمد   جویی   سخن بی بوریا گهاشتی   ه بوی ریا می همه آب یک جویی  و یکی می

یایی  ه ما را درنیابی  لطف  یی  اسیار را از شی اشیار نرواه  به مسجد ما درن وضو یب
در آفویین   لاموی    سوجع متووازی   انود.  دارد  میدان به زیی خَلقَان از خلقان پوشیده

از محنوت محیوسوی   ، چون عنان عزراییل در قیس تن برشاید»: ممتاز است، آهنرین
عویش   ی و بوی  نرویۀ  ستی و به اخوان پیوسترستی و از فکی شیطان و سخن خلقان ج

بدان  ه این سالکان جوان بواز و ایون شوه     »: ( و یا۱۵۲ :۸۶۰، خوافی سنجانی «نشستی
اند و  عیشی و سا نان فیشی یانیطا ه  بلندپیوازبازان  و این شاه بیانداز خانمانرندان 

اندر هی وات و سوکنات و هوالات باشود  وه غیوی ایشوان را        ، اند متابعان سید قییشی
 (.۵۹: همان  «نیاشد

هووا  وتوواه اسووت  ووه بووه  جملووه، بوویخلا  سوویک  لووی  توواب، در مقووام روایووت
 :انجامیده است تی افزون ییگهاریتأث

ون نظوی  چ، نظی نراه نتوانست نراه داشت، ...چش  بینا و مید بینا و روی زییا»
،  وید  یبدادقصد ، بیفت و د  از دست داد ی ار تیس، بی دختی تیسا افتاد

گیوت نتووان  و   ، اجابوت نکوید  ، اسوت  نییالموؤمن یامگیتند  ابین نراری سی 
و  گیتنود اگوی علوی را نکشوی بواری شویاب بخوور       ، عش  بوی وی غلیوه  وید   
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، شویاب بخوورد  ، معشوقه را گیتند خود را بیارای و شیاب بی وی عیض  ن
مید مست عاش  بوه مسوجد درآمود و    ، عقل  مضطیب گشت، سیمست شد

 .(۱۶۰: همان  «...فیوآوردعلی همان تیغ بی سی 
 

شوود  وه از بواب پوژوه  در      زبانزدهوایی یافوت موی   ، نیالد قوام در لحن خطابی
، توی  پشوت »: در متون من ور سوودمند توانود بوود  ماننود     ها آنموارد  اربید  نیتی  هن

دهخدا  ه  «ی بازنشناختهی از بِهِ»دهخدا یافت نشد و یا  وهک  ام ا  ه در  «توبیه تهی
، شاهد ذ ی  یده اسوت  دهخودا  بیای آن را  باباطاهیبیت منسوب به  وهک  ام ا در 

۱3۸3: ۴/۱۹۲۹.) 
 

 گیری نتیجه
اعتقادات و سلوک با بیوانی ادبوی در    ۀهوزهای خود را در  دغدغه خوافی نیالد قوام
گهشوته از  ، بوی تصونعات صووفیان روزگوارش     مؤلوف است. نقد نوشتهالمجانین جنون

گون است  های گونه بیانری انحطاط تصو  در میان طییقه، سودمند عصییاطلاعات 
و ه  نشان از تشتت مههیی و  لامی در خیاسان بزرگ پس از روزگار مغوو  دارد.  

از شیخ اهمد جام و مولانای بلخ به ارجمندی یواد  ، در آرزوی پییان خیاسانی مؤلف
 نود. سولوک    را ذ وی موی   شوان یها سویوده در واقعات خود با ایشان دیدار و ،  ند می

در نیول بوه   ایون دو  جایرواه  عقل و عل  اسوت و بوه نیکوی     ۀیپابی  نیالد قوام ۀمتشیعان
همویاه بوا   ، پیس  و پاسوخ  ۀویشاز ، های صوفیانه شناسد. در بیان آموزه می معیفت را

هوا و   سویوده ، اهادیث، های او از آیات تأویل .بید یم بهیهمناظیه و زبان ها  ، تم یل
بعضی از . ذوقی و از منظی تنیه عیفانی است، های عامیانه نیز به اسلوب صوفیان داستان
در ی یرو ددارد و بعضوی   متقودمان ی در میان اندیشربلند  ۀنیشیپ، ههوهی  مطیاین میا

، یرو  نیو ا از  انود  شوده  گهاشوته روزگار بوه مداقوه    و در محافل آنمطی  هشت   ۀسد
از ایشان نقول   یتمام بهگاه مقالاتی را و داشته ات مشایخ پیشین نظی تألییبه  نیالد قوام

 ویده اسوت. توجوه او بوه واقعووات و واردات و شویای  ذ وی و خلووت و ... یووادآور        
اسوت. وجووه    اد یدهی ه از مشایخ ایشان نیز  ژهیو به ییویه است   ۀقیطیسلوک در 

خود را  ۀشاعیان وشیده اغلب ن ی  مؤلف توجه است. درخوره   المجانینجنونادبی 
 و نیز تم یل های تشییهی و استعاری اضافه ژهیو به، صناعات ادبیانوا   از هیظ  ند و

 .بهیه جویدمیاهی  باریک عیفانی  نینش د پیوردن و تیهی  در 
 

 ها نوشتپی
از نیحوات الانوس نقول     اختصوار  بوه خووافی را   نیالد قوامی اهوا  زاراسی نکهیاتوجه به  با .۱

 بوده است. متعل  به اسیزاری نیحاتِ ۀنسخرسد  ه این جمله نیز در  به نظی می،  یده
 (.۲۴۴ :۸۶۰، خوافی سنجانی: «ام من سپاهی بچه»: . در جای دیری اشاره دارد۲
قو  باشی  تا میوان جیوی   فعل جیییما قدری»: نویسد می ه  ای دیری این اندیشه را به شیوه .3

و قدر روش ما راست افتد  یعنی ه  توهید بیقویار باشود و هو  شوییعت اسوتوار و طییقوت       
، خووافی  سونجانی  «ولکن امیٌ بین الامویین ، لاجیی و لاتیویض: پایدار  قو  امام جعیی صادق

۸۶۰: ۴۶.) 
س از پو اما در خوود موتن    بید ۀ آن نام میچهارگاناز ابواب  المجانیندر پایان جنون مؤلف. ۴

اعتقوادات فاسود و اهووا      بوازنمودن بعد از : باب ال انی»: افزاید می، «معتقدات» نخستین باب
بیان اهوا  مویدان  وه بوی سونت و جماعوت و سوییت صوحابه        ، اند میتدعان  ه هیصد گیوه

( و بدین تیتیب ابواب پسین را تا باب پونج   اشوعار(   ۴۴ :۸۶۰، خوافی سنجانی «اند... رسو 
 بیشمیده است.

هوزار  شناسی   م نوی عیفانی در پنج می الاولیاالمجانین یا جنوندیریی به نام جنون تألیف. ۵
در راولپنودی   یا نسوخه فیاه  آموده و   یهجی ۱۱۰۹ ه در  بیت از شاه نصیالله نصیتی است

 (.۷/۹۶۲ :۱3۶۵، منزوی: نک دارد. 
المجوانین میقووم   جنوون ذیول  ، ر بخ  تعلیقات آن  تابالانس دت. مصحح ارجمند نیحا۶

اسوتاد  گیتنی اسوت  . (۸۸۰: ۱3۸۶،  جامی «ای به دست نیامد از این  تاب نشانه»: است نموده
توصویف   اجموا   بوه  و ایون دو نسوخه را رایوت   ، مجتیی مینووی در سوالیان اقاموت در تی یوه    
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 ویده اسوت. توجوه او بوه واقعووات و واردات و شویای  ذ وی و خلووت و ... یووادآور        
اسوت. وجووه    اد یدهی ه از مشایخ ایشان نیز  ژهیو به ییویه است   ۀقیطیسلوک در 

خود را  ۀشاعیان وشیده اغلب ن ی  مؤلف توجه است. درخوره   المجانینجنونادبی 
 و نیز تم یل های تشییهی و استعاری اضافه ژهیو به، صناعات ادبیانوا   از هیظ  ند و

 .بهیه جویدمیاهی  باریک عیفانی  نینش د پیوردن و تیهی  در 
 

 ها نوشتپی
از نیحوات الانوس نقول     اختصوار  بوه خووافی را   نیالد قوامی اهوا  زاراسی نکهیاتوجه به  با .۱

 بوده است. متعل  به اسیزاری نیحاتِ ۀنسخرسد  ه این جمله نیز در  به نظی می،  یده
 (.۲۴۴ :۸۶۰، خوافی سنجانی: «ام من سپاهی بچه»: . در جای دیری اشاره دارد۲
قو  باشی  تا میوان جیوی   فعل جیییما قدری»: نویسد می ه  ای دیری این اندیشه را به شیوه .3

و قدر روش ما راست افتد  یعنی ه  توهید بیقویار باشود و هو  شوییعت اسوتوار و طییقوت       
، خووافی  سونجانی  «ولکن امیٌ بین الامویین ، لاجیی و لاتیویض: پایدار  قو  امام جعیی صادق

۸۶۰: ۴۶.) 
س از پو اما در خوود موتن    بید ۀ آن نام میچهارگاناز ابواب  المجانیندر پایان جنون مؤلف. ۴

اعتقوادات فاسود و اهووا      بوازنمودن بعد از : باب ال انی»: افزاید می، «معتقدات» نخستین باب
بیان اهوا  مویدان  وه بوی سونت و جماعوت و سوییت صوحابه        ، اند میتدعان  ه هیصد گیوه

( و بدین تیتیب ابواب پسین را تا باب پونج   اشوعار(   ۴۴ :۸۶۰، خوافی سنجانی «اند... رسو 
 بیشمیده است.

هوزار  شناسی   م نوی عیفانی در پنج می الاولیاالمجانین یا جنوندیریی به نام جنون تألیف. ۵
در راولپنودی   یا نسوخه فیاه  آموده و   یهجی ۱۱۰۹ ه در  بیت از شاه نصیالله نصیتی است

 (.۷/۹۶۲ :۱3۶۵، منزوی: نک دارد. 
المجوانین میقووم   جنوون ذیول  ، ر بخ  تعلیقات آن  تابالانس دت. مصحح ارجمند نیحا۶

اسوتاد  گیتنی اسوت  . (۸۸۰: ۱3۸۶،  جامی «ای به دست نیامد از این  تاب نشانه»: است نموده
توصویف   اجموا   بوه  و ایون دو نسوخه را رایوت   ، مجتیی مینووی در سوالیان اقاموت در تی یوه    
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بوه  ارجاعوات مقالوه   ، ۱۷۵۰ ۀنسخبا توجه به اصالت  (.۲/۱۹۷ :۱3۸۴، مینوی : اند. نک نموده
 آن خواهد بود.

 وه تنهوا    مجلوس  ۀ تابخانو  ۵۹۹ ۀشمار ۀنسخ: شناسی  سه نسخه می    دسترساله از این . ۷
بوه  وشو    ، از موتن عیبوی  توس  مصوحح  ابواب دیری  ۀتیجمباب نخست را داراست و با 

از  ۹۴۲/۷ ۀنسوخ چهارده رساله بوه طیوع رسویده اسوت. دیرویی       ۀمجموعاستاد سیزواری در 
طیوع   «معیفوی دو رسواله  »بوا عنووان    پوژوه  دانو   وه اسوتاد    می زی دانشراه تهویان  ۀ تابخان
تیییز است. متن عیبوی ایون رسواله     نهیسیالدفتین  بین ۀ تابخاندیری مندرج در اند و سه نموده

 است. منتشیشدهنیز بارها در بلاد عیب 
 موورخ ، لالا اسوماعیل  ۀ تابخانو  ۴۸۷ ۀشمار. در مکتوب از زبان قلندران مندرج در جنو ۸

سی و ریش  تیاشیدم و زخ  قطوب عوال    »:  ه به این آیین قلندری اشارت رفته، ۷۴۱-۷۴۲
 (.3۷۲: ۱3۸۷،  د نی شییعی: «بی وجودش زدم

، فیموانیوایی شواه اسوماعیل    لیو اوا ه چون در خیاسانِ  الوقایعبدایع مؤلف. و نیز هکایت ۹
مانوود و چووون  بووه سوویارش نزدیکووان دو روز در خانووه مووی،  نوود سوویلت خووود را  وتوواه مووی

نهود و مواجیای گیفتواری او بوه دسوت       دست بی سیلت موی ، از بی ، رود به در می ضیورت به
 (.۲/۲۵۴ :۱3۴۹، واصیی: نک . جهت نیبدقزلیاش 

 .۷۴: ۱3۸۷،  د نیشییعی: نک، ای اطلا  از این آیین. بی۱۰
، و اهمود روموی   ۲/۷۱۶ :۱3۷۵، افلا ی: نک: شدند می. ایشان درگهشته مولهان خوانده ۱۱

 اد یدهیو انود. افلا وی از نموای  ایشوان در قونیوه       و بعدها به رفاعیه مشهور شوده  ۷۷: ۱3۷۸
د یو ه  الجین أصحابه فیکول...»: ایشان ناخوش آمده ۀویش( و جامی را همان: ۱3۷۵،  افلا ی

، خ و لا صولحاء أصوحابه  یهها ما عیفه الشو  اتیبالح لعبیو  یانیالندخل بعضه  ی ء یالیدو 
 : مولهان سیوده ۀدربار(. اهمد رومی ۵33: ۱3۸۶،  جامی «طانینعوذ بالله من الش

 موووووی سووووی گشووووته فتیوووول از بیخووووودی 
 انوودر ایوون قوووم اسووت هیوویت بووس فووزون   
 شووووویط بوووووی موووووید مولوووووه آن بوووووود    

 

 درگسسووووووته از فضوووووووو  و از دو وووووووی  
 نووووی بوووویون داننوووود ایشووووان نووووی درون   

   بیخووووود و هیوووویان بووووود  ووووو همیشووووه  
 (همان: ۱3۷۸،  رومی

، و اهمد روموی اسوت   نیالد قوام اشاره ه مورد  ی  موی ایشانشود  ه طیز آرا یادآور می
،  بدخشوی  «بعضی را مووی فتیلوه شود   »: ذ یشدهالمناقب نیز با اشاره به مجهوبان در خلاصه

 موهاست. یدگیچیپ دره  ه گویا ناظی بی درازی و  (۱۹۶: ۱3۷۴
یاق بَو »: بوا عنووان  ، خان  سحی  اوندی و همکارانسودمند  ۀمقال: . بیای اطلا  بیشتی نک۱۲
 .«صوفی ناشناخته، بابا
 و ۱/۲۰۸ :توا  یبو ، ألاصویهانی  ابونعی : نک، . بیای اطلا  از اهوا  این دو از منظی صوفیان۱3
۱/۱۵۶. 
الحجواب ال وامن   عنوان  شوف هجوییی از اعما  هج با  تأویل. به عنوان نمونه بنریید به ۱۴

 .(۴۷۹: ۱3۸۶، فی الحج  هجوییی
: آن نوک انتسواب   ۀدربوار . این رساله به  وشو  د توی داموادی بوه طیوع رسویده اسوت         ۱۵ 

 ۀدربوار »با عنوان  محمد ریاض خاند تی  ۀمقالو نیز بنریید به  ۱/۱۱ :۱3۸۶،  د نیشییعی
 .«مقامات اربعین مؤلف
یوابی     موی   ییویوه  قهیطیمشایخ  انیم درنه  هجیی  را تا سدۀعمل سلو ی . این دستورال۱۶
 .۱۲۲-۱۱۹: ۱3۸۷، بیزشابادی: نک
ه   وه از قوو  هولاج نقول  وید      ۱/۲۵۸ :۱3۶۹، سلمی: ت نکتأویلا. بیای اطلا  از این ۱۷

 علاءالدولوه  و ۴/۴۵3 :۱۴۱۶، عطوا نقول  ویده  نیشوابوری    از قو  ابون  ۵/۷3۰ :۱3۷۱، مییدی
 .۴۱۴: ۱3۶۲، سمنانی

 و 3۶: ۱3۸۶، الجیلانوی : اند  نک نیز در توجیه این تیاین ظاهیی  وشیده صوفیان متقدم. ۱۸
 .۱۰3: تا بی، و  اشانی 3۵
،   شواه نعموت الله ولوی   ۸۶۶: ۱3۷۶، ابون بوزاز اردبیلوی   : نک، . بیای اطلا  از آرای ایشان۱۹

ابوعلی دقواق   .۱۱۷: ۱3۸3، سیزواری  ۲۰ و ۱۹: ۱3۲۸، ولی الله نعمت  شاه ۴/۸۶-۸۸ :۱3۴3
 ند او عاش   هی  ه جان خود را جاروب در معشوق نمی»: را قولی لطیف است در این باب

 .(۵۷۰: ۱3۸۶،  عطار: «نیست
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، و اهمد روموی اسوت   نیالد قوام اشاره ه مورد  ی  موی ایشانشود  ه طیز آرا یادآور می
،  بدخشوی  «بعضی را مووی فتیلوه شود   »: ذ یشدهالمناقب نیز با اشاره به مجهوبان در خلاصه

 موهاست. یدگیچیپ دره  ه گویا ناظی بی درازی و  (۱۹۶: ۱3۷۴
یاق بَو »: بوا عنووان  ، خان  سحی  اوندی و همکارانسودمند  ۀمقال: . بیای اطلا  بیشتی نک۱۲
 .«صوفی ناشناخته، بابا
 و ۱/۲۰۸ :توا  یبو ، ألاصویهانی  ابونعی : نک، . بیای اطلا  از اهوا  این دو از منظی صوفیان۱3
۱/۱۵۶. 
الحجواب ال وامن   عنوان  شوف هجوییی از اعما  هج با  تأویل. به عنوان نمونه بنریید به ۱۴

 .(۴۷۹: ۱3۸۶، فی الحج  هجوییی
: آن نوک انتسواب   ۀدربوار . این رساله به  وشو  د توی داموادی بوه طیوع رسویده اسوت         ۱۵ 

 ۀدربوار »با عنوان  محمد ریاض خاند تی  ۀمقالو نیز بنریید به  ۱/۱۱ :۱3۸۶،  د نیشییعی
 .«مقامات اربعین مؤلف
یوابی     موی   ییویوه  قهیطیمشایخ  انیم درنه  هجیی  را تا سدۀعمل سلو ی . این دستورال۱۶
 .۱۲۲-۱۱۹: ۱3۸۷، بیزشابادی: نک
ه   وه از قوو  هولاج نقول  وید      ۱/۲۵۸ :۱3۶۹، سلمی: ت نکتأویلا. بیای اطلا  از این ۱۷

 علاءالدولوه  و ۴/۴۵3 :۱۴۱۶، عطوا نقول  ویده  نیشوابوری    از قو  ابون  ۵/۷3۰ :۱3۷۱، مییدی
 .۴۱۴: ۱3۶۲، سمنانی

 و 3۶: ۱3۸۶، الجیلانوی : اند  نک نیز در توجیه این تیاین ظاهیی  وشیده صوفیان متقدم. ۱۸
 .۱۰3: تا بی، و  اشانی 3۵
،   شواه نعموت الله ولوی   ۸۶۶: ۱3۷۶، ابون بوزاز اردبیلوی   : نک، . بیای اطلا  از آرای ایشان۱۹

ابوعلی دقواق   .۱۱۷: ۱3۸3، سیزواری  ۲۰ و ۱۹: ۱3۲۸، ولی الله نعمت  شاه ۴/۸۶-۸۸ :۱3۴3
 ند او عاش   هی  ه جان خود را جاروب در معشوق نمی»: را قولی لطیف است در این باب

 .(۵۷۰: ۱3۸۶،  عطار: «نیست
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شوکار معوانی در صوحیای    » د نی بوا عنووان   ۀ د تی شییعیمقال: . بیای اطلا  بیشتی نک۲۰
د توی پورجووادی بوا عنووان      ۀمقال: نک، عامه  فیهنوثیی این داستان در تأ ۀدربارو  «یمعن یب
 .«بیهان العاشقین سید محمد گیسودراز بی فیهنو میدم  یمان ییتأث»

 د توی صودیقیان بوا عنووان     ۀمقال: نک، آوا در  لیات شمس. در باب  اربید انوا  صوت۲۱
 .«بح ی در دستور زبان، ها و آواها در شعی مولوی صوت»

، اسوت  افلا وی   اد یدهیالدین بیک  شمس تیییزی با عنوان مولانا شمس ازنیز . افلا ی ۲۲
۱3۷۵: ۲/۶۲۴.) 
 
 منابع
  قیآن  یی. 
 تصحیح الکساندر بلدرو . بنیاد الوقایعبدایع(. ۱3۴۹محمود.   نیالد نیز، آصیی .

 تهیان.فیهنو اییان. 
 .چ. بوه  وشو  غلامیضوا طیاطیوایی مجود.      الصویا صیوه. (۱3۷۶  ابن بزاز اردبیلی 

 تهیان. زریاب.تهیان. .دوم
 یمحمودعل  . تیجموۀ بطوطوه  ابون  سویینامۀ . (۱3۷۶ محمود بون عیودالله.    ، بطوطه ابن 

 تهیان. آگه.تهیان. موهد.
 هققوه اهسوان   الاعیوان  اتیو وف. (۱3۶۴ اهمود بون محمود.     ابوالعیاس، ابن خلکان .

 ق .منشورات الشییف الیضی. . عیاس
 بوه  وشو  بهمون    ناموه معویاج  .(ق ۱3۵۲  ابووعلی هسوین بون عیودالله.    ، نایسو  ابن .

 رشت.الوثقی.  عروة مطبعة ییمی. 
 ضویطه و صوححه باسول     القلووب. قووت (. ۱۴۱۷ محمد بن علوی.  ، ابوطالب المکی

 بییوت.دارالکتب العلمیه. . السودعیون 
 دار . الاولیواء و طیقوات الاصوییاء    هلیه. (تا یب اهمد بن عیدالله. ، ابونعی  الاصیهانی

 قاهیه. و النشی. للطباعةالقیاء  ام

 الجنات فوی اوصوا  مدینوه    روضات. (۱33۸ . زمچی محمد نیالد نیمع، اسیزاری
 تهیان. انتشارت دانشراه تهیان. .امام محمد اظ . به اهتمام سید هیات

 به  وش  تحسوین یوازیجی.   العارفینمناقب. (۱3۷۵ اهمد.  نیالد شمس، افلا ی .
 تهیان. دنیای  تاب.. سوم چ

 بوه  وشو    الآداباورادالاهیاب و فصو . (۱3۸3 یحیی. ابوالمیاخی ، باخیزی .
 تهیان. انتشارات دانشراه تهیان. .دوم چاییج افشار. 

 تصوحیح سویده اشوی  ظیوی    المناقوب لاصهخ. (۱3۷۴ نورالدین جعیی. ، بدخشی . .
 آباد.اسلام اییان و پا ستان.می ز تحقیقات فارسی 

 دمه و تصحیح محمد خواجووی.  مق  مالیه. رسالۀ. (۱3۸۷ یعیدالله. امی، بیزشابادی
 شییاز.دریای نور. شییاز. 

 دوم چبوه سوعی جوواد نووربخ .      .القدسرساله .(۱3۸۱ روزبهان. ، شییازیبقلی .
 تهیان. یلدا قل .

 تهیان. هیمس.. عیفان و ادبیات فارسیزبان ها  در . (۱3۸۵ نصیالله. ، پورجوادی 
  _______  دراز بوی فیهنوو   حمد گیسوالعاشقین سید مبیهان ییتأث». (۱3۶۶بهار

 .۹ ش. 3۸ س. دان  مجلۀ. «میدم  یمان

  نشی . . به  وش  اهمد  یمیدیوان شیخ اهمد جام(. ۱3۷۷اهمد.  ، لیپ ژندهجام
 تهیان.ما. 

 به  وش  محموود عابودی  الانسنیحات. (۱3۸۶ عیدالیهمن. نورالدین ، جامی . .
 تهیان.سخن. 

  ت اانتشووار. تجلیول  جلیول  تیجموۀ  .الیلاغوه تیجموان  .(۱3۷۴ عیودالقاهی.  ، جیجوانی
 تهیان. دانشراه تهیان.

  _______ ۱3۸۶). مسول    محمد عدنان زرعی. تیجموۀ ر. تحقی  خالد سیالاسیا
 تهیان. نشی نی.. دوم چزمانی و  یی  زمانی. 

 چ. السووییتوواریخ هییووب . (۱3۸۰ الوودین. غیووا  الوودین بوون همووام   ، خوانوودمیی 
 تهیان.خیام.  یفیوش  تاب.چهارم
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 الجنات فوی اوصوا  مدینوه    روضات. (۱33۸ . زمچی محمد نیالد نیمع، اسیزاری
 تهیان. انتشارت دانشراه تهیان. .امام محمد اظ . به اهتمام سید هیات

 به  وش  تحسوین یوازیجی.   العارفینمناقب. (۱3۷۵ اهمد.  نیالد شمس، افلا ی .
 تهیان. دنیای  تاب.. سوم چ

 بوه  وشو    الآداباورادالاهیاب و فصو . (۱3۸3 یحیی. ابوالمیاخی ، باخیزی .
 تهیان. انتشارات دانشراه تهیان. .دوم چاییج افشار. 

 تصوحیح سویده اشوی  ظیوی    المناقوب لاصهخ. (۱3۷۴ نورالدین جعیی. ، بدخشی . .
 آباد.اسلام اییان و پا ستان.می ز تحقیقات فارسی 

 دمه و تصحیح محمد خواجووی.  مق  مالیه. رسالۀ. (۱3۸۷ یعیدالله. امی، بیزشابادی
 شییاز.دریای نور. شییاز. 

 دوم چبوه سوعی جوواد نووربخ .      .القدسرساله .(۱3۸۱ روزبهان. ، شییازیبقلی .
 تهیان. یلدا قل .

 تهیان. هیمس.. عیفان و ادبیات فارسیزبان ها  در . (۱3۸۵ نصیالله. ، پورجوادی 
  _______  دراز بوی فیهنوو   حمد گیسوالعاشقین سید مبیهان ییتأث». (۱3۶۶بهار

 .۹ ش. 3۸ س. دان  مجلۀ. «میدم  یمان

  نشی . . به  وش  اهمد  یمیدیوان شیخ اهمد جام(. ۱3۷۷اهمد.  ، لیپ ژندهجام
 تهیان.ما. 

 به  وش  محموود عابودی  الانسنیحات. (۱3۸۶ عیدالیهمن. نورالدین ، جامی . .
 تهیان.سخن. 

  ت اانتشووار. تجلیول  جلیول  تیجموۀ  .الیلاغوه تیجموان  .(۱3۷۴ عیودالقاهی.  ، جیجوانی
 تهیان. دانشراه تهیان.

  _______ ۱3۸۶). مسول    محمد عدنان زرعی. تیجموۀ ر. تحقی  خالد سیالاسیا
 تهیان. نشی نی.. دوم چزمانی و  یی  زمانی. 

 چ. السووییتوواریخ هییووب . (۱3۸۰ الوودین. غیووا  الوودین بوون همووام   ، خوانوودمیی 
 تهیان.خیام.  یفیوش  تاب.چهارم
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 معار   مجلۀ. «مقامات اربعین ابوسعید ابوالخیی». (۱3۵۰نیفیورد محمد. ، دامادی
 .۱۲ ش اسلامی  سازمان اوقا (.

  ادبیووات  ۀدانشووکد ۀینشووی. «معیفووی دو رسوواله». (۱3۴۷ . یمحموودتق، پووژوه دانوو
 (.3۲۷-3۱۷ صص  ۷۷( و ش ۱۵۸-۱۴3 صص  ۷۶ش ، ۲۰ ج، دانشراه تیییز

 تهیان.امیی ییی. . دوازده  چ. وهک  ام ا . (۱3۸3 . ا یی یعل، دهخدا 
 العج المعجو  فوی معواییی اشوعار    . (۱3۶۸ قویس.   الودین محمود بون    شمس، رازی .

 تهیان.زوار.  .تصحیح محمد قزوینی
 تهیان. روزنه.. . به  وش  محسن  یانیالطیی دقای . (۱3۷۸ اهمد. ، رومی 
 مطیوعات دینی. . . تصحیح  یی  فیضیالحک اسیار .(۱3۸3  ملاهادی.، سیزواری

 تهیان.
 خووارزمی.  . . تصوحیح غلامحسوین یوسویی   گلستان. (۱3۶۸ مصلح الدین. ، سعدی

 تهیان.
 هولاج. تیسیی هسین بن منصور . (۱3۶۹ محمد بن الحسین. ابوعیدالیهمن ، سلمی 

گوویدآوری نصوویالله ، سوولمی در مجموعووه آثووار تصووحیح لووویی ماسووینیون. منوودرج
 تهیان. .. می ز نشی دانشراهیپورجوادی

 ۱۷۵۰ ش .المجوووانینجنوووون. (۸۶۰موووورخ  . نیالووود قووووام، خووووافیسووونجانی .
  تابخانه ایاصوفیه.  استانیو .

  تصوحیح  ولوی  الله نعموت دیووان شواه   . (۱3۲۸ . سوید نورالودین  ، ولی الله نعمتشاه .
 تهیان. علمی. چاپخانۀ. محمود علمی

  _______ ۱3۴3) .بووه  وشوو  جووواد نوووربخ . ولووی الله نعمووتشوواه  لیرسووا .
 .  الله نعمتت خانقاه اانتشارتهیان. 

 تهیان.سخن. . قلندریه در تاریخ. (۱3۸۷  .محمدرضا،  د نیشییعی 
 _______  تخصصوی   مجلوۀ . «یمعنو  یبو شکار معانی در صوحیای  ». (۱3۸۰ بهار

دانشوکده ادبیوات و علووم      ضمیمۀ مجلۀ معل  تیتیبفارسی دانشراه  گیوه ادبیات
 .3۲ ش .۹ سانسانی(. 

 المعوار  عووار  . (۱3۷۵ ابووهیص عموی بون محمود.     ، الدین سوهیوردی  شهاب .
شوی ت علموی و   . دوم چتیجمه ابومنصوور اصویهانی. بوه اهتموام قاسو  انصواری.       

 تهیان.فیهنری. 
 بح وی در  ، هوا و آواهوا در شوعی مولووی     صووت ». (۱3۷۴ دخوت.  مهوین ، صدیقیان

طوی  نوو.   . محمودخانی  اصوغی  یعل. به اهتمام شهیدی نامۀ. مندرج در «دستور زبان
 تهیان.

 اعتنواء جوا لین   . بالووافی بالوفیوات  . (۱۹۹۱ خلیل بن اییوک.   نیالد صلا ، صیدی
 بییوت. دارالنشی فیانزشتاینی.. شوبله و علی عماره

 الییق المیتیقه بوین اهول الزیوغ و الزندقوه    . (۱۹۶۱ ع مان بن عیدالله. ، هنییعیاقی .
 آنکارا. نورمتیاسی.. تحقی  بشار قوتلو آی

 تصووحیح مجموعووه آثووار فخیالوودین عیاقووی. (۱3۷۲ . ابوویاهی  فخیالوودین، عیاقووی .
 تهیان. زوار.. نسیین محتش 

 منودرج در مجموعوه آثوار عطوار. بوه      ناموه بلیول  (.۱3۷۶  فییدالدین محمد.، عطار .
 تهیان. سوم. سنایی. چتصحیح و مقدمۀ اهمد خوشنویس. 

  _______ ۱3۸۵). سوخن.  . شوییعی  ود نی   محمدرضوا . تصوحیح  ناموه  یتیمص
 تهیان.

  _______ ۱3۸۶ .)زوار.. شوانزده   چ. تصحیح محمد اسوتعلامی.  الاولیاته یه 
 تهیان.

 بوه   .و الجلووه  العویوه لاهول الخلووه   . (۱3۶۲ اهمد بن محمد. ، علاءالدوله سمنانی
 تهیان. مولی. .اهتمام نجیب مایل هیوی

 _______  ۱3۸3) .دوم چ. بووه اهتمووام نجیووب مایوول هوویوی. مصوونیات فارسووی .
 تهیان.شی ت علمی و فیهنری. 

 چبه  وش  هسین خودیوج .    یمیای سعادت.. (۱3۸3 محمد. ابوهامد ، غزالی 
 تهیان. .شی ت علمی و فیهنری. یازده 
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 المعوار  عووار  . (۱3۷۵ ابووهیص عموی بون محمود.     ، الدین سوهیوردی  شهاب .
شوی ت علموی و   . دوم چتیجمه ابومنصوور اصویهانی. بوه اهتموام قاسو  انصواری.       

 تهیان.فیهنری. 
 بح وی در  ، هوا و آواهوا در شوعی مولووی     صووت ». (۱3۷۴ دخوت.  مهوین ، صدیقیان

طوی  نوو.   . محمودخانی  اصوغی  یعل. به اهتمام شهیدی نامۀ. مندرج در «دستور زبان
 تهیان.

 اعتنواء جوا لین   . بالووافی بالوفیوات  . (۱۹۹۱ خلیل بن اییوک.   نیالد صلا ، صیدی
 بییوت. دارالنشی فیانزشتاینی.. شوبله و علی عماره

 الییق المیتیقه بوین اهول الزیوغ و الزندقوه    . (۱۹۶۱ ع مان بن عیدالله. ، هنییعیاقی .
 آنکارا. نورمتیاسی.. تحقی  بشار قوتلو آی

 تصووحیح مجموعووه آثووار فخیالوودین عیاقووی. (۱3۷۲ . ابوویاهی  فخیالوودین، عیاقووی .
 تهیان. زوار.. نسیین محتش 

 منودرج در مجموعوه آثوار عطوار. بوه      ناموه بلیول  (.۱3۷۶  فییدالدین محمد.، عطار .
 تهیان. سوم. سنایی. چتصحیح و مقدمۀ اهمد خوشنویس. 

  _______ ۱3۸۵). سوخن.  . شوییعی  ود نی   محمدرضوا . تصوحیح  ناموه  یتیمص
 تهیان.

  _______ ۱3۸۶ .)زوار.. شوانزده   چ. تصحیح محمد اسوتعلامی.  الاولیاته یه 
 تهیان.

 بوه   .و الجلووه  العویوه لاهول الخلووه   . (۱3۶۲ اهمد بن محمد. ، علاءالدوله سمنانی
 تهیان. مولی. .اهتمام نجیب مایل هیوی

 _______  ۱3۸3) .دوم چ. بووه اهتمووام نجیووب مایوول هوویوی. مصوونیات فارسووی .
 تهیان.شی ت علمی و فیهنری. 

 چبه  وش  هسین خودیوج .    یمیای سعادت.. (۱3۸3 محمد. ابوهامد ، غزالی 
 تهیان. .شی ت علمی و فیهنری. یازده 

Text [10].indd   149 7/4/2015   1:10:03 PM



150 / جنون المجانین و عرفان خراسان در سدۀ نهم

  _______ ۱3۸۶). مویدالدین خوارزمی. بوه  وشو     ۀتیجم. الدیناهیاء علوم
 تهیان. شی ت علمی و فیهنری.. سین خدیوج ه

  _______ بییوت.دارالکتب العلمیه. . اهیاء علوم الدین. (تا یب 
 تهیان.زوار. . پنج  چ. زندگانی مولانا. (۱3۶۶ الزمان. بدیع، فیوزانیی 
 بوه اهتموام مهوین    تواریخ اولجوایتو  . (۱3۸۴ ابوالقاس  عیدالله بن محمود.  ، القاشانی .

 تهیان.شی ت علمی و فیهنری. . دوم چهمیلی. 
 الکیایووهالهدایووه و میتووا مصوویا . (۱3۷۶  عزالوودین محمووود بوون علووی.،  اشووانی .

 تهیان.نشی هما. . همایی نیالد جلا تصحیح 
 محمودجعیی . بوه  وشو    سلطانی نامۀفتوت. (۱3۵۰ هسین.  نیالد  ما ،  اشیی 

 تهیان.بنیاد فیهنو اییان. . محجوب
 تصوحیح  رشحات عوین الحیواه  . (۱3۵۶ . بن هسین واعظ علیفخیالدین ،  اشیی .

 تهیان. بنیاد نیکو اری نوریانی.. معینیان اصغی یعل
 ۱3۸۹ تابسوتان بهوار و   هوزاوه.  منیموؤ  یوی ام سحی و عیاس اهمدونود و ،  اوندی) .

 .۸3-۷3 صص، ۱ ش. ۴3 س. ادیان و عیفان مجلۀ، «صوفی ناشناخته، بیاق بابا»
     .تصووحیح و تعلیقووات  ، . مقدمووهاسوویارالتوهید (.۱3۸۶محموود بوون منووور میهنووی

 تهیان.. آگاه. هیت  چ،  د نیشییعی محمدرضا
  دانشوکدۀ مجلۀ . «مقامات اربعین مؤلف ۀدربار»(. ۱3۵۰محمد ریاض خان.  اسیند 

 .۱۸۲ - ۱۸۱ صص. ۷۷ ش. ادبیات دانشراه تهیان
 می وز  . خطی فارسی پا ستان یها نسخهفهیست مشتیک . (۱3۶۵ اهمد. ، منزوی

 آباد.اسلام تحقیقات فارسی.
 الزموان  عیبود . تصوحیح   لیات شمس تیییوزی . (۱3۵۵ محمد. نیالد جلا ، مولوی 

 تهیان.امیی ییی. . ۲ چ .فیوزانیی
  _______ ۱3۷3) .نیکلسووون. بووه اهتمووام آ . تصووحیح رینولوود.م نوووی معنوووی .

 تهیان. امیی ییی.. ۲ چنصیالله پورجوادی. 

 بوه سوعی و   الابویار و عوده  الاسویار   شوف . (۱3۷۱ . ابوالیضل رشیدالدین، مییدی .
 تهیان.امیی ییی. . پنج  چهکمت.  اصغی یعلاهتمام 

 بوه  وشو  مهودی    تصو بخ  ، های مینوی یادداشت. (۱3۸۴ مجتیی. ، مینوی .
 تهیان. پژوهشراه علوم انسانی و مطالعات فیهنری.. بهیودی یمحمدعلقییب و 

  بووه اهتمووام میصووادالعیاد. (۱3۷۹ . . ابوووبکی عیوودالله بوون محموود الوودین رازی نجوو .
 تهیان. ی ت علمی و فیهنری.. شهشت  چریاهی.  نیمحمدام

  الکما .فواتح الجما  وفوا ح. (۱۴۲۶ . . ابوالجناب اهمد بن عمیالدین  ییی نج 
 مصی. دارالسعاد الصیا .. یدانو تحقی  یوسف ز دراسه

 چمواریژان مولوه.    تصوحیح و مقدموۀ   . بوه انسان  امول  .(۱3۸۶ عزیزالدین. ، نسیی 
 تهیان. طهوری. هشت .

 دوم. چ. توواریخ نظوو  و ن ووی در ایوویان و زبووان فارسووی    . (۱3۶3 سووعید. ، نییسووی 
 تهیان. خیام. یفیوش  تاب

 تحقیو   الییقانالقیآن و رغا بتیسیی غیا ب. (۱۴۱۶ هسن بن محمد. ، نیشابوری .
 بییوت.دارالکتب العلمیه. . ز ییا عمییات

 مه، تصوحیح  . مقدالمحجوب شفک. (۱3۸۶ علی بن ع مان. ابوالحسن ، هجوییی
 تهیان.سیوش. . و تعلیقات محمود عابدی

 وجوووی رو  خوووداموویوزی در جسووتانسووان . (۱3۸۲  ووار  گوسووتاو. ، یونووو .
 مشهد.نشی. به. امیزی و لیلا فیامیزیفییدون فی تیجمۀ
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 بوه سوعی و   الابویار و عوده  الاسویار   شوف . (۱3۷۱ . ابوالیضل رشیدالدین، مییدی .
 تهیان.امیی ییی. . پنج  چهکمت.  اصغی یعلاهتمام 

 بوه  وشو  مهودی    تصو بخ  ، های مینوی یادداشت. (۱3۸۴ مجتیی. ، مینوی .
 تهیان. پژوهشراه علوم انسانی و مطالعات فیهنری.. بهیودی یمحمدعلقییب و 

  بووه اهتمووام میصووادالعیاد. (۱3۷۹ . . ابوووبکی عیوودالله بوون محموود الوودین رازی نجوو .
 تهیان. ی ت علمی و فیهنری.. شهشت  چریاهی.  نیمحمدام

  الکما .فواتح الجما  وفوا ح. (۱۴۲۶ . . ابوالجناب اهمد بن عمیالدین  ییی نج 
 مصی. دارالسعاد الصیا .. یدانو تحقی  یوسف ز دراسه

 چمواریژان مولوه.    تصوحیح و مقدموۀ   . بوه انسان  امول  .(۱3۸۶ عزیزالدین. ، نسیی 
 تهیان. طهوری. هشت .

 دوم. چ. توواریخ نظوو  و ن ووی در ایوویان و زبووان فارسووی    . (۱3۶3 سووعید. ، نییسووی 
 تهیان. خیام. یفیوش  تاب

 تحقیو   الییقانالقیآن و رغا بتیسیی غیا ب. (۱۴۱۶ هسن بن محمد. ، نیشابوری .
 بییوت.دارالکتب العلمیه. . ز ییا عمییات

 مه، تصوحیح  . مقدالمحجوب شفک. (۱3۸۶ علی بن ع مان. ابوالحسن ، هجوییی
 تهیان.سیوش. . و تعلیقات محمود عابدی

 وجوووی رو  خوووداموویوزی در جسووتانسووان . (۱3۸۲  ووار  گوسووتاو. ، یونووو .
 مشهد.نشی. به. امیزی و لیلا فیامیزیفییدون فی تیجمۀ
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